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 فرهنگ شهادت و ایثار

بدون شك یکي از عوامل مهم و اساسي مقاومت و پیروزي در دفاع هشت ساله، نیـروي انـساني 

تـرین مـردان بـویژه جوانـان عاشـق و شـهادت طلـب مـیهن  است، نیروهاي متشکل از بهترین و قوي

ي سـراز پـا اسلامي، که در دفاع از انقلاب اسلامي و تمامیت ارضي کـشور مقـدس جمهـوري اسـلام

 .شناختند نمي

بدیل  هاي بي مقاومت تحسین برانگیز جوانان برومند این سرزمین در برابر استکبار جهاني، صحنه

نظیري از شهادت و ایثـار را خلـق کـرد کـه اگـر بـه ضـبط و ثبـت و تفـسیر و توزیـع آن اهتمـام  و بي

خلـق ایـن آثـار . ایـم ر روا داشـتهناپـذی نورزیم، به فرهنگ وتاریخ مردم این مرز و بوم، جفـایي جبـران

اي کوتـاه از صـدر  انگیز که طبق فرمایش آن مقتداي سفر کرده، به جـز در برهـه آور و حیرت اعجاب

 .اسلام همانند ندارد، حجت را بر همگان تمام کرده است

تواند یك بار دیگر همانند فرزانه طوس، مثنوي حماسه بـسراید و ایـن بـار  شاعر امروز ایراني مي

ّهرمان شعرش نه رستم دسـتان کـه شـهیدان بزرگـواري چـون شـهید همـت و شـهید بـاکري باشـند؛ ق

هاي نبـردي انتخـاب کنـد کـه از  ها را از صحنه تواند مثنوي معنوي را جاني دوباره بخشد و تمثیل مي

توانـد تـذکرة الاولیـایي دیگـر بـا مـضمون  عارف فرزانه ایراني، امروزه مي. تراوش خون و جان است

تواند بوستاني دگـر بـسراید و گلـستاني نـو بیافرینـد و  ین شهیدان گمنام به رشته تحریر درآورد؛ ميا

علیـه  تواند یك بار دیگر مقـام مـولا علـي مفسر و اهل علم ما مي. اسرارالتوحید را تفسیري دگر نماید

 بـار در چهـره العـین خـویش قـرار داده، معنـاي کـلام حـضرتش را ایـن البلاغه را فصل السلام در نهج

معصوم بسیجي شهیدي جستجو کنـد کـه ره صـد سـاله را یـك شـبه پیمـوده اسـت؛ آن جـا کـه مـولا 

 :فرماید مي
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٢

َهجم بهم العلم علي حقیقة البصیرة و باشروا روح الیقین و ستلانوا ما استوعه المترفون  ِ ُ ُ َْ َ ْ َ ُ َُ َ َ ْ
ِ َ ِ َ َ ُ ُ َْ ِ ِ ِ َ

َو انَسو بماستوحش من الجاهلون و ص ََ َ ُ ِ ِْ ِ
َ ْحبوا الدنیا باندان ارواحها معلقه بالمحـل الاْعلـي ُ َ َُ ِ ِّ َُ ِ ُّ

ِاولئك خلفاء الله في ارَضه و الدعاة الي دینه آه آه شوقا الي رؤیتهم ِ ِ ِ
ُ ًْ َّ َُ َ ُّ ِ ِ ِ

ُ ُ َ ُ 

ها هجوم برد و به یکباره آنـان را احاطـه نمـود و  امواج علم بر اساس حقیقت ادراك و بصیرت آن

هـا سـخت و نـاهموار  ّه جان و دل خود مس کرد و آنچـه را خوشـگذرانجوهره ایمان و یقین را ب

داشتند، نرم و ملایم و هنجار انگاشته و به آنچه جـاهلان از آن در وحـشت و تـرس بودنـد، انـس 

 .گرفتند

ِهایي که بر بلندترین قله از ذروه قدس عـالم  فقط با بدن خاکي خود همنشین دنیا شدند؛ با روح

! آه. ایشانند در روي زمین جانشینان خدا و داعیان بشر به سـوي دیـن خـدا. ملکوت آویخته بود

 چقدر اشتیاق زیارت و دیدارشان را دارم؟! آه

انـد تـا  به راستي آیا مولا مشتاق دیدار جواناني نیست که به عشق مولا از همه چیـز خـود گذشـته

 دین خدا را یاري رسانند؟

 طفیل هستي عشقند آدمي و پري

  تا سعادتي ببريارادتي بنما

 بکوش خواجه و از عشق بي نصیب مباش

 هنري که بنده را نخرد کس به عیب بي

 صبوح و شکر خواب صبحدم تا چند؟ مي

 شبي کوش و گریه سحري به عذر نیم

َآري، از این منظر باید یك بار دیگر به خاطرات رزمندگان اسـلام مراجعـه کـرد و آن حادثـه هـاي  َ

ها براي تفـسیر و تأویـل عرفـان و حکمـت اسـلامي  و صدباره خواند و از آنتکرار نشدني را دوباره 

جست و فهمید که در این نبرد، رابطه سلاح و ایمان، رابطه لازم و ملزوم اسـت؛ هـر گـاه ایمـان  بهره

باشد، سلاح مؤثر است و لاغیر و هر گاه صداقت باشد، پیروزي تابع است؛ همـان گونـه کـه مـولاي 

 :م فرمودعلیه السلا متقیان
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َفلما رأي َ َّ َ ْالله صدقنا بعدونا الکیت و انَزل علیه النصر َ َّ
ِ َ ََّ َ َ ْ َ ّ َْ َ ْ ِ َ ْ ِ١ 

آنگاه که خداوند صداقت ما را دید، دشمن ما را به خواري دچار ساخت و پیروزي را 

 .نصیب ما گردانید

فتـیم تـا بـه با چنین انگیزه مقدسي است که بار دیگر به سراغ خاطرات دلیرمردان دفـاع مقـدس ر

ّها نشسته، و اندکي از انبـوه در و جـواهر موجـود در ایـن عرصـه را گـرد هـم آوریـم، تـا  شکار لحظه ُ

ها، بار دیگر آتش حـسرت و افـسوس وجودمـان را فراگیـرد و  شاید با مطالعه سطر سطر این حماسه

 .هاي موجود در این خاطرات، ما را از خواب غفلت بیدار کند شگفتي

در آن همه صلابت، آن همه لطف در آن همه سختي، آن همه زیبایي در آن همـه آن همه محبت 

قـراري، آن همـه عـشق و  استحکام، آن همه آرامي در آن همـه شـتاب، آن همـه صـبر در آن همـه بـي

فضیلت و صداقت در آن همه عصیان و خروش و شـهادت، و آن همـه اوج و فـراز و نـشیب در آن 

ــشکند و  ور در ســطور و صــفحات، شــاید دلهمــه ســکوت و خاموشــي کلمــات محــص هایمــان را ب

ها قرار دهد، که بـه قلـه رفیـع معنویـت و تقـوا رسـیده و چنـین گمنـام زیـسته و  آموز مکتب آن درس

اي برخوردارند که اذهان ما از درك آن عـاجز و نـاتوان  آنان در ملکوت اعلي از چنان آوازه. زیند مي

 :اجل هستند کهاست؛ گویي مصداقي بر این سخن شیخ 

 اي مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز

 کان سوخته را جان شد و آواز نیامد

 خبرانند این مدعیان در طلبش بي

 کان را که خبر شد خبري باز نیامد

شـمار ایـن عزیـزان پـرداختیم و همـه  و بدین طریق بود که به خوشه چیني از خـرمن فـضایل بـي

اي شـیرین و  فاهیم عرفاني و اسلامي تطابق دادیـم تـا مجموعـهداد، با م آنچه را که درك ما اجازه مي

 .شیوا براي خوانندگان عزیز فراهم آید

َّاللـه،  سـبیل تواند حتي انـدکي از عمـق وجـودي مجاهـدان فـي خود واقفیم که ادراك زمیني ما نمي

هایـشان بـه  اي از بزرگـي توانـد هنگـام بیـان ذره هاي مـا نمـي خاصه شهداي گرانقدر را دریابد و زبان

هایـشان بـاز نمانـد، چـون بـا پیالـه نتـوان  هـاي مـا ضـمن ترسـیم انـدکي از زیبـایي لکنت نیفتـد و قلـم

                                                 
 .٥٥نهج البلاغه، خطبه  ـ  ١
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٤

در بیـان . ّپندار ما از مجد و کرم ایشان، هر قدر که باشد، توهمي بیش نیست. اقیانوسي را پیمانه کرد

 :این مقام همان بس که امام و مراد شهیدان فرمود

 .»تر است م که خاموشي بهتر و شکستن قلم اوليچه گویم و چه نویس«

 :توان براي رزمندگان اسلام ذکر کرد، عبارتند از ترین اوصافي که مي مهم 

 ایمان به خدا. ١

ترین عامل قدرت و تحرك یك رزمنده و مـدافع اسـلام، ایمـان بـه خداسـت؛ زیـرا خداونـد  مهم 

لذا وقتـي یـك مـدافع خـود را .  کند، تواناستمتعال مبدأ و منشأ قدرت است و به هر کاري که اراده

کنـد، از هـیچ قـدرتي جـز او تـرس و وحـشت بـه خـود راه  به منبع اصلي قدرت و حیات متصل مـي

ّاللـه و مـدافع معتقـد بـه خـدا، از آن  سـبیل دهد و این سـرمایه بزرگـي اسـت کـه تنهـا مجاهـد فـي نمي

ت سال دفـاع مقـدس، همـین قـدرت لایـزال گاه اصلي رزمندگان ما نیز طي هش مند است و تکیه بهره

 :قدس سره فرمودند بوده است؛ به طوري که امام راحل

شـما . هیچ نگرانـي بـه خـود راه ندهیـد. ها کاري ساخته نیست مطمئن باشید از قدرت«

هایي که در ابتدا حرکت خودشان را شـروع کردنـد، بـا  آن. جنود خدا هستید و پیروزید

هـاي بـزرگ از آن جهتـي کـه در  قدرت. و از هیچ نترسیدندطمأنینه قلبي شروع کردند 

ما داراي موشـك "گویند  لذا دائم مي. شما هست، که آن ایمان به خداست، خبر ندارند

هایتـان بـا  ها داراي موشك هستند، ولي ایمان ندارند؛ شما ایمان دارید قلب آن." هستیم

 ٢».مبدأ نور و قدرت پیوند خورده است؛ پیوندي ناگسستني

قدس سره در واقع تحقق آیه ذیل است که در نبرد دلیرانـه رزمنـدگان مـا  این فرمایش امام راحل 

  :مصداق عیني پیدا کرد

َان الــذین قــالوا ربنااللــه ثــم اســتقاموا تتنــزل علــیهم الملائکــة الاَّ تخــافوا و لا تحزنــوا و   ُ َ َّْ َ َ َُ ُ َ َ ْ َُّ َِّ ْ َ ََّ ُ َ ََ َُ ْ ُ ُ َُّ َ ُ َّ ِ

ّابَشروا بالجن َ ْ ِ ُ
ِ
َة التي کنتم توعدونْ ُ َ ْ ُ ْ ُ ْ ُ َّ ِ٣ 

ًمحققا آناني که گفتند پروردگار ما خداي یکتا اسـت و بـر ایـن پیمـان اسـتوار ماندنـد،  

هـا نـازل شـوند و گوینـد دیگـر هـیچ تـرس و انـدوهي از  فرشتگان رحمت الهي بـر آن
                                                 

 .١١٢، ص ١٩صحيفه نور، ج  ـ  ٢
 .٣٠فصلت،  ـ  ٣
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 .داید، بشارت با گذشته خود نداشته باشید و شما را به آن بهشتي که وعده داده شده

 بینش و آگاهي. ٢

درك موقعیـت سیاسـي و اجتمـاعي و آگـاهي بـه . ایمان همواره باید با بینش و آگاهي توأم باشد 

گـشاید، تـا نیـرو و تـوان خـود را بـه طـور  مصالح اسلام، افق روشني را پیش روي مدافعان اسلام مي

 دفـاعي مـدافعان را تقویـت علاوه بر این، آگـاهي و هوشـیاري، انگیـزه. مؤثر و به موقع به کار گیرند

کند؛ به طوري که تا تقدیم جان و شهادت حاضـر نیـستند دسـت از راه و هـدف خـود بردارنـد و  مي

 :فرماید قرآن کریم در این باره مي. کنند عزت اسلام و استقلال کشور را با هیچ چیز معامله نمي

َو کاین من نبي قاتل معه ربیون کثیر فما  َ ٌَ َ ُّ ّ
ِ ُ ْ َْ َ َ َ

ِ َ ِ
ِّ ِ و هنوا لما اصَابهم في سبیلَ َ ْ ُ َ

ِ ُ َ ُاللـه و مـا ضـعفوا  َ ُ ََ ِ َّ

َو ما استکانوا والله یحب الصابرین ُِ ّ ُّ ِ
ُ ّ َ َُ َ ْ َ

٤ 

اند؛ با ایـن  چه بسیار پیش آمده که جمع کثیري از پیروان پیامبري در جنگ کشته شده 

 و هرگـز هـا رسـید، مقاومـت کردنـد هایي که در راه خدا به آن حال، اهل ایمان با سختي

بیمناك و زبون نشدند و سر به زیر بار دشمن فـرو نیاوردنـد و راه صـبر و ثبـات پـیش 

 .گرفتند که خداوند صابران را دوست دارد

بنابراین، لازمه سرافرازي و استقلال و تسلیم نشدن در برابر دشمن، مقاومت و پایداري آگاهانـه  

ها و فـشارهاي دشـمن را تحمـل کردنـد، ولـي  سختيّاز این رو، امت پیامبرصلي الله علیه وآله . است

تـر  هـا از هـر چیـز مهـم بار ندادند و حفظ استقلال و شرف و آزادي ملت براي آن ّتن به سازش ذلت

 :قدس سره فرمودند بود؛ چنان که امام راحل

ّشدیم، ممکن بود امنیت و رفاه ظـاهري درسـت  ها مي اگر ما تسلیم امریکا و ابرقدرت«

ًگردیـد؛ ولـي مـسلما اسـتقلال و  هاي ما پـر از شـهداي عزیـز مـا نمـي رستانشد و قب مي

 ٥».رفت آزادي و شرافتمان از بین مي

آگـاهي و . بدین ترتیب، بینش و آگاهي براي مدافعان و جنگجویان در حوزه اسـلام، لازم اسـت 

هد؛ بـه همـین دلیـل د بصیرت، نه تنها بازوي ایمان است، بلکه توان دفاعي مدافعان را نیز افزایش مي

 :فرمایند علیه السلام در توصیف رزمندگان اسلام مي مولاي متقیان علي
                                                 

 .١٤٦آل عمران،  ـ  ٤
 .٥١، ص ١٧يفه نور، ج صح ـ  ٥



                                  پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس                                            
                                                                                                   

٦

ْحملوا بصائرهم علي اسَیافهم« ْ
ِ

ْ َ ُ َ َ ُ َ َ«٦ 

 .کردند بینش و آگاهي خود را بر شمشیرهایشان حمل مي 

 ولایت پذیري. ٣

آنـان . ري بـودهـاي رزمنـدگان مـا در دوران دفـاع مقـدس، ولایـت پـذی تـرین ویژگـي یکي از مهم 

دریافته بودند که ولایـت، حیـات طیبـه اسـت ؛ حیـاتي کـه بـا درك و اطاعـت ولایـت نـصیب انـسان 

داد، زیـرا  ها را نوازش مـي انگیز این حیات از آیات شریف قرآني، روح و جان آن شود و نسیم دل مي

 :فرماید قرآن مي

َّیا ایَها الذین آمنوا استجیبوالله و للر 
ِ

َ
ِ َّ ُ َُ ْ َ َ ََّ ْسول اذا دعاکم لما یحییکمُّ ُ ُ

ِ ُ َ ِ ِ
ُ.٧ 

اید، نداي دعوت خدا و رسولش را اجابت کنید، زیـرا شـما  اي کساني که ایمان آورده 

 .کند را زنده مي

این رمز پنهاني است که رزمندگان ما در طول دوران مبـارزه و بعـد از آن بـه حقیقـت آن واقـف  

ّشدند و هویت و عزت و سعادت دنیا و آخرت خود  را در حیات ولایي یافتند و بدان اعتقاد راسـخ ّ

 .پیدا کردند

  .هر که کوي ولایت را زیارت کند، ثواب اعمال او بیش از آن است که قابل تصور باشد 

  :به قول حافظ 

 ثواب روزه و حج قبول آن کس برد 

 که خاك میکده عشق را زیارت کرد

علیـه الـسلام در  ال زد کـه مـولاي متقیـان علـيتـوان مالـك اشـتر را مثـ در این جا براي نمونه مـي 

 :فرماید وصف او مي

َّفاسمعوا له و اطَیعوا امَره فیما طابق الحق فانه سیف مـن سـیوف اللـه لا کلیـل الظبـه و « َ َّ ِ
ُ َ

ِ
ٌ ُ َّ

ِ َ َّ ََ َ َ ُ َ َ َ

َلانابي الضریبه فان امَرکم ان تنفـروا و ان امَـرکم ان تقیمـوا فانـه لا یقـدم و لای ُ َّ
ِ ِ َِ ُ ُ َُ َ

ِ ُحجـم و لا َّ

َیؤخر و لا یقدم اِّلا عن امَري ّ َ«٨ 

                                                 
 .١٥٠البلاغه، خطبه  نهج ـ  ٦
 .٢٤انفال،  ـ  ٧
  .٣٨نهج البلاغه، نامه  ـ  ٨



٧ فرهنگ شهادت و ایثار 

را بـشنوید و امـر و فرمـانش را در آنچـه مطـابق حـق اسـت ) مالك اشتر(پس سخنش  

شـود و  پیرو باشید، زیرا او شمشیري است از شمشیرهاي خـدا کـه تیـزي آن کنـد نمـي

 .گردد ضربه آن بي اثر نمي

، روانه گردید و اگر فرمـان دهـد کـه پس اگر شما را امر کند که به سوي دشمن بروید 

گردانـد و  گـردد و رو بـر نمـي افتد و بر نمـي نروید، بمانید که او در هر کاري پیش نمي

  .رود ؛ مگر به دستور من جلو نمي

اشتر دارد، براي اطاعت صادقانه  شود، همه آوازه و عظمتي که مالك همان طوري که ملاحظه مي 

. بنابراین، ولایت، سلطه نیست، بلکه مربي اسـت. علیه السلام است نانو عشق به مقام ولایت امیرمؤم

کنـد  ولایت، انسان را تعریـف مـي. دهد ستاند، بلکه همه چیز به انسان مي ولایت چیزي از انسان نمي

ّو به او حریت و آزادگي و صلابت مي ولایت، در واقع حق مداري اسـت و جوینـدگان حـق . بخشد ّ

یت، پرتوي از حکومت خدا بر روي زمین است و در پرتو آن، خـدا مـداري و ولا. کند را هدایت مي

ّدمـد و عـزت  ولایـت، روحیـه سـتیز بـا دشـمنان را در انـسان مـي. کنـد ّعدالت خواهي تحقق پیدا مـي

اینــك درس اطاعــت پــذیري از قیــام ولایــت را از . کنــد اجتمــاعي و سیاســي کــشور را تــضمین مــي

ا دریـابیم کـه چگونـه ولایـت بـه صـورت جـوهر مقاومـت و ایثـار در آمـوزیم تـ رزمندگان اسلام مـي

 .حماسه رزمندگان ما درخشیده است

 :گوید مي) ره(شهید چمران در مورد ولایت امام خمیني  

. کند که در تـاریخ بـي نظیـر اسـت این انقلاب بزرگ و تاریخي را ابرمردي رهبري مي«

اگـر همـه راهبـران .  را نظیـري نیـستایمان بـه پـاکي و تقـوا و فـداکاري و پایـداري او

ایـن . انقلابي دنیا را سر هم بگذارند، از یك موي رهبر عالیقدر انقلاب ما کمتر هـستند

هـاي اسـتثمار و اسـتبداد و اسـتعمار را بـسوزاند؛  انقلاب صورت گرفته اسـت تـا ریـشه

هـا و  عدالت اجتماعي را تأمین کند؛ فقـر و جهـل و ظلـم و فـساد را از بـین ببـرد؛ سـتم

هـا بـر ایـن کـشور سـیطره داشـته  هـا را کـه قـرن ها و بي عدالتي ها و ناراحتي محرومیت

 ٩».است، نابود کند

 :گوید ّشهید حاج همت در مورد ولایت امام خمیني مي 

                                                 
 .١٥كردستان، ص  ـ  ٩
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هاي طاغوت  کشد و حکومت ها را به تباهي مي جهل حاکم بر یك جامعه، انسان! مادر«

 بکشد که انساني از سـلاله پاکـان زاییـده شـود و ها طول مکمل این جهلند و شاید قرن

بتواند رهبري یك جامعه سر در گم و سر در لاك خود فرو برده را در دسـت گیـرد و 

کـلام او الهـام . امام، تبلور سلاله ادامه دهندگان راه امامت و شـهامت و شـهادت اسـت

 ١٠».بخش روح پرفتوح اسلام در سینه و وجود گندیده من بوده و هست

 :گوید هید یوسف کلاهدوز در مورد ولایت امام خمیني ميش 

تـوان آن را   علیه السلام تعیین کننـده بـود و مـي نقش کلاهدوز در عملیات ثامن الائمه 

شـاهد بـودم کـه در . اوج اخلاص او نسبت به حضرت امام خمیني قدس سره دانـست

اي  وقفـه تـلاش بـيطراحي و سازماندهي عملیات و ایجاد هماهنگي بین ارتش و سـپاه 

 .کرد مي

وقتي آبادان در محاصره دشمن قرار داشت و بني صدر موضوع تخلیه شـهر را مطـرح  

  .کرده بود، او به خدمت حضرت امام قدس سره رسید و در این باره نظرخواهي کرد

 ».حصر آبادان باید شکسته شود«: امام قدس سره در جواب فرموده بودند 

ام قــدس ســره بــي حــساب نیــست و از منبــع غیبــي الهــام او اعتقــاد داشــت حــرف امــ 

 .گیرد مي

اکنـون کـه «: میلي تعدادي از فرماندهان مواجـه شـد، گفـت وقتي درباره عملیات، با بي 

حضرت امام فرمودند حصر آبادان باید شکسته شود، اگر ما زنده نبودیم، بر ما تکلیف 

رمـان امـام را اجـرا کنـیم و حـصر ایم، مکلف هستیم کـه ف نبود ولیکن اکنون که ما زنده

ما هشت ماه خون دل خوردیم و صبر کردیم و بـه ایـن دلیـل دسـت . آبادان را بشکنیم

کـردیم و پیـروز شـدیم و از ایـن پـس هـم بایـد  روي دست گذاشته بودیم و نظاره مـي

نباید در جا بزنیم، نباید خسته بشویم، نباید در کـار نظـامي . پشت سر امام حرکت کنیم

 ١١».ساتي بشویماحسا

 :نویسد شهید مهدي باکري در وصیت نامه خود مي

 :آوریم اینك فرازهایي از وصیت نامه این شهید را که صفا بخش جان است، مي
                                                 

 .حكايت سرخ، شهيد همت ـ  ١٠
 .پاسدار ولايت ـ  ١١
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سلام بر روح خدا، نجات دهنده ما از عصر حاضر؛ عـصر ظلـم و سـتم، عـصر کفـر و «

  .اش الحاد، عصر مظلومیت اسلام و پیروان واقعي

بانه روز شکر گذار خدا باشیم که نعمت اسلام و امام را بـه مـا عنایـت اگر ش! عزیزانم 

خطـر . آگاه باشیم که سرباز راسـتین و صـادق ایـن نعمـت شـویم. فرموده، باز کم است

ّهاي دروني و دنیا فریبي را بشناسیم و برحذر باشیم که صدق نیـت و خلـوص  وسوسه

 .عمل، تنها چاره ساز ما است

فرامین امام را درك و عمل کنیم تا بلکه قدري از تکلیـف خـود را بایستي محتواي  ... 

وصیت من به مادرم و خـواهران و بـرادران و اهـل . در شکر گذاري به جا آورده باشیم

بدانیـد اسـلام تنهـا راه نجـات و سـعادت ماسـت؛ همیـشه بـه یـاد خـدا باشـید و : فامیل

 ١٢».د امام باشیدّفرامین خدا را عمل کنید و از ته قلب پشتیبان و مقل

 :گوید شهید حاج حسین خرازي در مورد ولایت امام خمیني مي 

گویـد، مـسیر امـام کـدام  ها نداشته باشید؛ ببینید امام چـه مـي کاري به خط و خط بازي«

ًاست، اگر قبول داریم که امام ولي فقیـه هـستند کـه مـسلما هـستند، پـس مـا بایـد بـا او 

اگر . ریم ؛ هر که را انتخاب کرد، همان را قبول کنیمباشیم؛ هر چه گفت، همان را بپذی

اگـر کـسي مـسؤولیتي دارد، . اي برگزید، مطیع نماینده او باشیم اي را براي منطقه نماینده

از برکت خون شهدا دارد؛ از وجود نازنین امام دارد؛ ما درباره سیاست باید بـه او اقتـدا 

 ١٣».کنیم

اش عـشق و علاقـه خـود را نـسبت بـه امـام ایـن گونـه بیـان  الله محلاتي در وصیت نامه شهید آیه 

 :کند مي

 

من در این عـالم .  بخواهید براي آمرزش من، دعاي مخصوص نماید]امام[از معظم له «

امیـد . دانـستم صلي الله علیه وآله مي ورزیدم و امر او را امر خدا و رسول به او عشق مي

َّداوند شفاعت کنـد تـا ان شـاء اللـه در آن است ایشان هم بعد از این عالم در پیشگاه خ

 .»دنیا در کنار ایشان باشم
                                                 

 .همان ـ  ١٢
 .، زير آسمان هور)١(هاي هزار قله عشق، سيماي سرداران  كتاب ـ  ١٣
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 :شهید محلاتي در کلام مقام معظم رهبري 

او علاقـه و . از خصوصیات دیگر شهید محلاتـي، عـشق و ارادت وافـر بـه امـام بـود...«

اعتماد خاصي به نظرهاي امام داشت؛ به طوري که هر موقـع امـام یـك چیـزي را بیـان 

چـه روزي کـه امـام حکـم داده . ّند، مثل یك امر تعبدي، برایش لازم الاجرا بـودکرد مي

فهمیـد کـه  بود که باید این کار بشود و چه روزي که حکم نداده بـود، ولـي ایـشان مـي

 .تمایل امام به این است

اعتماد و ارادت ایشان به امام به نظر مـن یکـي از عوامـل خـستگي ناپـذیري ایـشان  ... 

کردم که حضرت امام قـدس سـره نیـز یـك اعتمـادي بـه او  ا من احساس مياین ر. بود

 ١٤».کردند داشتند و نظرهایش را گوش مي

 خطــاب بــه بــرادران پاســدار و ١٩/١١/٦٤بخــشي از سفارشــات شــهید محلاتــي کــه در تــاریخ  

  :بسیجي ابلاغ شده است

طلـق در مقابـل رهنمودهـا و ّدر سپاه، کلیه امور براساس تبعیت از ولایت فقیه یعني تسلیم م - 

 .فرامین حضرت امام انجام گیرد

  .ّتبعیت از خط مشي مقام رهبري در کلیه امور عقیدتي، فکري، سیاسي و نظامي لازم است - 

استقلال سپاه و وابسته نبودن آن به هیچ شخصیت و گروه و دسته خاصي را حفـظ کنیـد و  - 

  .گرایي در سپاه ممنوع است ر نوع باندبازي و گروهتوجه داشته باشید که به فرمان امام امت، ه

ًکلیـه واحـدها شـرعا « مـسأله اصـلي، جنـگ اسـت»: فرماینـد در وضع فعلي که امام امت مـي - 

موظف هستند در درجه اول به امور جنگ بپردازند و هـر نـوع اهمـال و سـستي در ایـن مـورد 

 ١٥.جایز نیست

 ولایت پذیري بسیجیان 

ور اطاعت صادقانه از مقام ولایت است، در دوران دفاع مقـدس از زیبـاترین تفکر بسیجي که تبل 

ها و نمادها برخوردار بود؛ به ویژه در شهرهاي جنگي، کـه زن و مـرد و کـودك و جـوان را بـه  جلوه

ًانگیز در سایه ولایت فقیه واداشته بود، و آنچـه کـه حقیقتـا دشـمن را درمانـده کـرد،  مقاومتي اعجاب
                                                 

 .٢٥‐٢٦ره يافتگان وصال، صص  ـ  ١٤
 .٢٧همان، ص  ـ  ١٥
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انگیـز، بـه  از میان هزارهـا صـحنه مقاومـت حیـرت. گمي در شناخت تفکر بسیجي بودحیرت و سردر

کنـیم کـه  بـسنده مـي)  علي بن ابیطالـب٢٧فرمانده دلاور لشکر (اي از شهید مهدي زین الدین  خاطره

 :گفت

پرسـیدم چـرا نرفتیـد؟ . در شهر هویزه یك پیرمرد، دو پیرزن و دو پسر بچه ده ساله ساکن بودند 

هاسـت و هـم  هامون با حسین علم الهدي رفتند، ما مونـدیم؛ هـم دهـن کجـي بـه عراقـي وانج: گفت

. صداي جیپي بلند شـد؛ پیرمـرد مـرا در اتـاق مـشرف بـه خیابـان مخفـي کـرد... ها دلگرمي بیشتر بچه

خمینـي را ]امـام[رئـیس شـما از ایـن پـس صـدام اسـت؛ «: سرگرد عراقي پیاده شد و بـه پیرمـرد گفـت

الهدي رفته با شما بجنگـه،  بابام با حسین علم«: یکي از دو پسر بچه جلو آمد و گفت» .فراموش کنید

 ».این عکس امام را هم او به من داده

هـاي کاغـذ  بچـه پـاره.  خمیني را فراموش کنید]امام[: سرگرد عکس را گرفت و پاره کرد و گفت 

ي بـه سـر او شـلیك کـرد و شـهید ا سرگرد گلولـه. را جمع کرد و بوسید و تفي به صورت او انداخت

چون شهادت او هم حتمي بود، از پنجره با رگباري سـرگرد و همـراهش را . پسر دومي جلو آمد. شد

هلاك کردم؛ بلافاصله دو پیرزن و پیرمرد و پسربچه را سوار جیپ عراقي کـردم و از شـهر دورشـان 

 ١٦.نمودم

 ولایت در اسارت 

. هاي دژخیمان بعثـي، ضـرب المثـل روزگـار اسـت یاهچالمقاومت و پایداري رزمندگان ما در س 

انگیــز و تعجـب آور اسـت کـه عقــول دنیـوي مـا، ســاحت  هابــه قـدري حیـرت خوانـدن یـا شـنیدن آن

دژخیمـان . ها را تفسیر کـرد کند، پس باید با زبان عشق این حماسه مقاومت و ایثار آنان را درك نمي

کردنـد  به مقتداي خویش با خبر بودنـد، لـذا سـعي مـيّبعثي از شدت علاقه و عشق رزمندگان اسلام 

 .با جسارت به امام راحل قدس سره روح و جان آن عزیزان را شکنجه دهند

 :نویسد ّآقاي حمید محمدي، از آزادگان سرافراز، در این باره مي 

 حتـي خواستند که ما را وادار کنند تا به امام عزیزمان توهین کنیم؛ به کـسي کـه شـنیدن بارها مي«

داشت ؛ به کـسي کـه بـه عـشق  ها روحیه ما را شاد و عالي نگه مي یك کلامش در محیط اسارت، ماه

                                                 
 .٢٧چهل خاطره، سازمان تبليغات، ص  ـ  ١٦
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١٢

هــر چــه کردنــد، لــب از روي لــب هــیچ . کــردیم دیــدارش روزهــاي ســخت را امیدوارانــه ســپري مــي

آمـد، همـراه بـا بقیـه سـربازها حـسابي  فرمانده که چشمانش داشت از حدقـه در مـي. کداممان نجنبید

اي که به صورت و سرم خورد، در یـك لحظـه از خـود بـي خـود شـدم و  ادند به جان ما، از ضربهافت

هاي دیگر هم وضعـشان بهتـر  خون از دهانم بیرون ریخت ؛ زیر چشمانم سیاه و کبود شده بود، بچه

 .از من نبود

د، مـشت بعد از شش روز که در زندان اردوگاه بودیم، دوباره آمدند و تا حدي که دوست داشـتن 

هایمـان بـه تـاریکي محـیط و  پـانزده روزي کـه در زنـدان بـودیم، دیگـر چـشم. و لگد نثارمان کردنـد

اي بعـد از آمـار  در طـول ایـن مـدت، فقـط چنـد دقیقـه. هاي بعثي خو گرفته بـود هایمان به ضربه بدن

 ١٧».دادند که براي رفتن به دستشویي از زندان خارج شویم اجازه مي

اي که رزمندگان ما در اسارت آفریدنـد، بـسیار بـراي مـا آموزنـده و  ّ متهورانههاي همچنین صحنه 

بیان یك نمونه، آن هم از . آموزد باشد و راه و رسم اطاعت از مقام ولایت را به ما مي انگیز مي عبرت

  :سوي یك بسیجي کم سن و سال قابل توجه است

وجـه وجـود چنـد قطعـه عکـس در هـا در بازرسـي بـدني از اسـرا، ضـمن ضـبط وسـایل، مت بعثي 

هـا تـصویر حـضرت امـام خمینـي قـدس سـره بـه  هاي ما شدند که در پس زمینه یکي از عکس جیب

ها پس از دیدن تصویر حـضرت امـام، آن را بـه یکـدیگر نـشان دادنـد و اداي  عراقي. خورد چشم مي

ا چنین دید، عکس را احترام کردند که در این میان یکي از افسران عراقي متوجه شد و وقتي وضع ر

گرفت و آن را جلوي یکایك اسـرا بـرد و از ایـشان خواسـت تـا ضـمن بـي احترامـي بـه عکـس، بـه 

 .شخصیت حضرت امام نیز توهین کنند

 

او عکس را گرفـت، چنـد لحظـه بـه آن . اي به نام سهیل رسید خلاصه نوبت به برادر سیزده ساله 

و خیره شده بود، در میان حیـرت و تعجـب همگـان، ها به ا نگاه کرد و سپس در حالي که همه چشم

 .ابتدا عکس را به صورت چسباند و بعد آن را غرق بوسه کرد

سایر اسرا همچنان که ناظر این صحنه تعجب آور بودند، به حیرتشان افزوده شد، زیرا این عمل  

 سهیل بـود از ّمتهورانه سهیل، درس بزرگي بود به یك یك اسرا، و پیامد آن شکنجه و ضرب و شتم

                                                 
 .١٠٩، ص )٣(حميد محمدي، اردوگاه موصل  ـ  ١٧



١٣ فرهنگ شهادت و ایثار 

 .ها سوي بعثي

آري، شیر اگر در قفس باشد، باز هم شیر است، و روباه اگـر در صـحرا و بیابـان آزاد باشـد، بـاز  

بعثیـاني کـه (رزمندگان عزیز ما اگر چه سالیان دراز در اسارت دژخیمان بعثي بودند . هم روباه است

ّکنجه عزیزان ما، روي سـفاکان تـاریخ هاي پیشرفته در ش در شقاوت و بیرحمي و کاربرد انواع روش

هاي آفـاق  ها و پهنه ها به ولایت در همه صحنه آن اما غرور و شهامت ایماني و عشق) را سفید کردند

 .و انفس درخشید

 مرا به جز تو نیازي به دار فاني نیست 

  دمي که بي تو برآید ز زندگاني نیست

  مرا ز آتش هجران کجا بود پروا 

  ا میل سرفشاني نیستکه شمع دیر تر

  َدلم رسیده به کویت مگو چه آوردي 

  ِکه عاشقان ترا جز غم ارمغاني نیست

 : زیستي دنیا گریزي و ساده. ٤

شـود؛ گـاهي مـورد مـذمت بـسیار قـرار  بـا تعـابیر مختلفـي یـاد مـي» دنیـا«در میان تعالیم دینـي از  

، از نـصوص دینـي »دنیـا«ّراي فهم ماهیت لذا قبل از همه لازم است ب. گیرد و گاهي مورد ستایش مي

 .باره جویا شویم پرسش کنیم و نظر دین و بزرگان آن را در این

علیـه  مورد توجه قرار گرفته است؛ طوري که مولاي متقیان علـي» دنیا«در برخي از نصوص دیني 

 :فرمایند السلام  مي

ِو انما ینظر المؤمن الي الدنیا بعین الاعتبار،   ِِ ُّ ِ
ُ ُ ُ َّ ِو یقتات منها ببطن الاضطرارَ ِ َ ِ

ِ
َ

١٨ 

  .باشدو بهره وري از آن در حد نیاز و ضرورت، مفید است بنابراین، دنیا عبرتکده مي 

 .معبر آخرت ما دنیاست، پس باید از این معبر خوب استفاده کرد 

  :کند، از جمله را نکوهش مي« دنیا»اما آیاتي هم در قرآن کریم وجود دارد که  

َو ما ال  ِحیوة الدنیا الاّ متاع الغرورَ ُ ُ ُ َ
ِ ُّ ُ َ

١٩ 
                                                 

 .٣٦٧نهج البلاغه، فيض الاسلام، حكمت  ـ  ١٨
 .١٨٥آل عمران،  ـ  ١٩
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١٤

  .دنیا جز متاع فریب و غرور چیزي نیست 

ٌو ما الحیوة الدنیا الاّ لعب و لهو  ْ َ َ َْ ٌَ ِ ِ ُّ ُ َ َ
٢٠ 

  .خردان نیست دنیا جز بازیچه کودکان و هوسراني بي 

جیح شود دنیاي مذموم، دنیایي است که به هنگام تعـارض و تـزاحم بـا آخـرت، تـر یاد آوري مي 

 .کنند کافران، مشرکان، منافقان و دنیاپرستان، کساني هستند که آخرت را فداي دنیا مي. شود داده مي

 :در روایات دیگري این چنین آمده است 

ُّفیها اوَحي الله تعالي الي موسي اعلم ان کل فتنه بذرها حب الدنیا  ُّ ُ َ َ ِ
ّ َ َِّ َ

٢١ 

هـا دنیـا  بـذر تمـامي فتنـه! داندر آنچه خداوند به حضرت موسي وحي کرده اسـت؛ بـ 

  .دوستي است

َحب الدنیا رأس الفتن و اصَل المحن  ُ
ِ

ُ َ َ
ِ

ُ َ ُّ ُّ.٢٢ 

  .هاست ها و مایه رنج دنیا دوستي سر منشأ فتنه 

براي مبارزه در راه خدا شرایطي وجود دارد که تحصیل آن لازم است و مـوانعي نیـز هـست کـه  

تـرین شـرط، همـان تجـارت دنیـا و آخـرت  ین رکن و اصـليتر اما مهم. باشد ها واجب مي پرهیز از آن

است؛ یعني فروش دنیا و خرید آخرت؛ و منظور از دنیا که رأس هر خطیئـه اسـت، همـان توجـه بـه 

غیر خداست، زیرا همان طور که آخرت درجاتي دارد، دنیا نیز درکاتي دارد که بعضي از برخي دیگر 

در راه خـدا، همانـا اجتهـاد در تـشخیص دنیـا بـا همـه شـرط اصـلي جهـاد . باشد تر مي فروتر و پست

درکات، و تمییز آخرت با همه درجات آن است و همچنین اقدام به داد و ستد و از دسـت دادن دنیـا 

  .باشد که در حقیقت رهایي از درکات آن مي

 :فرماید باره مي قرآن کریم در این 

َقل ان کان آبـاؤکم و اخـوانکم و ازَواجکـم و  ُ ُُ ُ ِ ُِ ُ ٌ عـشیرتکم و امَـوال اقترفتموهـا و تجـارة ُ ِ ُ ََ ْ ٌ َ ُ ُ َ

ِتخشون کـسادها و مـساکن ترضـونها احَـب الـیکم مـن اللـه رسـوله و جهـاد فـي سـبیله  ِ ِ ِ
َ

ٍ ِ َ
ِ

َ َّ َ ُ
ِ ُ َ ِ ّ ََ َ َ َ ََ َ َ َ

ِفتربصوا حتي یأتي الله بأمره و الله لایهدي القوم الفاسقین
َ َ َ َُ َّ ََّ ِ ِ ِ ّ ََ َّ َ٢٣ 

                                                 
 .٣٢انعام،  ـ  ٢٠
 .٢٩٤، ص ٣ميزان الحكمه، ج  ـ  ٢١
 .همان ـ  ٢٢
 .٢٤توبه،  ـ  ٢٣
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پـدران و پـسران و بـرادران و زنـان و خویـشاوندان بگو اي مردم اگر شـما ! اي رسول 

اي که از کـسادي آن بـیم داریـد و منـازلي  التجاره خود و اموالي را که جمع کرده و مال

ــوده ــه آن دل خــوش نم ــه ب ــاد در راه او دوســت  ک ــیش از خــدا و رســول و جه ــد، ب ای

فاسـق دارید، پس منتظر باشید تا قضاي حتمي خدا جـاري گـردد کـه خداونـد قـوم  مي

  .بدکار را هدایت نخواهد کرد

هاي دنیا تا آن جا خوب و ارزشمند هستند که مـانع راه خـدا و  البته مال و زن و فرزند و دارایي 

آیند و  رسول و جهاد در راه او نشوند، در غیر این صورت، آفات هدایت و دین داري به حساب مي

امـا . رونـد ترین زیانکـاران بـه شـمار مـي ز بزرگکساني که در بند دنیا و دودمان خود گرفتار شوند، ا

کند و نه  یك مجاهد فداکار همواره امیال و منافع مادي خود را فداي منافع اسلام و خداي تعالي مي

  .کند هاي دنیایي، بلکه سرمایه معنوي خود، یعني جان را نیز تقدیم خدا مي تنها سرمایه

 :قدس سره فرمودند امام راحل 

تمام امیال خودش را فداي میل اسـلام بکنـد؛ همـان طـور کـه شـما و همـه باید انسان «

هایي هستید کـه جـان خودشـان را کـه سـرمایه همـه چیـز  ًرزمندگان ما واقعا یك چهره

 ٢٤».کنند براي اسلام است، این را دارند فدا مي

 در هـر شـرایطي بنابراین، تا زماني که انسان از دلبستگي به دنیا اجتناب کند و آنچـه را کـه دارد، 

گیـرد و فرهنـگ دفـاع نیـز در مـدار خـود اسـتوار  فداي منافع اسلام کند، انگیزه دفاع در او قوت مـي

هـا در او از بـین  طلبي رو آورد، نـه تنهـا انگیـزه دفـاع از اسـلام و ارزش اما اگر به دنیا و رفاه. ماند مي

 .دهد  دشمني با مدافعان اسلام قرار ميّها و تعلقات دنیایي، او را در موضع رود، بلکه دلبستگي نمي

طلبي قابل جمع نیـست، و هـر یـك  گیریم که فرهنگ دفاع با فرهنگ رفاه بدین ترتیب، نتیجه مي 

 :کند؛ چنان که امام راحل قدس سره در بیاني بسیار زیبا فرمودند دیگري را دفع مي

خواهي و آخـرت طلبـي، بحـث دنیـا بحث مبارزه و رفاه و سرمایه، بحث قیام و راحت«

هایي تـا آخـر خـط  شوند ؛ و تنها آن اي است که هرگز با هم جمع نمي جویي، دو مقوله

فقرا و متدینین بـي . با ما هستند که درد فقر و محرومیت و استضعاف را چشیده باشند

 ٢٥».بضاعت، گردانندگان و برپادارندگان واقعي انقلاب هستند
                                                 

 .٢٦/٢/٦١ي اسلامي، روزنامه جمهور ـ  ٢٤
 .٣٠/٤/٦٧همان  ـ  ٢٥
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ع و انگیزه مبارزه دائمي با دشمنان اسـلام اسـت، قناعـت و بنابراین، آنچه لازمه حفظ روحیه دفا 

هـاي دفـاع  توانند مبارز صـحنه کنند با داشتن سرمایه و رفاه مي آنان که فکر مي. اعتنایي به دنیاست بي

 .قدس سره سخت در اشتباه هستند از اسلام هم به حساب آیند، به فرموده امام راحل

به عنوان الگوي عیني مـدافعان « خباب بن ارت»ه السلام از علی به همین سبب مولاي متقیان علي 

کنند که در طول عمـر هفتـاد سـاله خـویش، در قناعـت و سـاده زیـستي زنـدگي کـرد و  اسلام یاد مي

  :آمد هاي الهي به شمار مي همواره مرد پیروز میدان دفاع از اسلام و حریم ارزش

َیرحم الله خباب ابن الارت فلقد اسَلم  َ َ ََّ َ ِ راغبا هاجراً طائعا و قنع بالکفاف و رضـي عـن َ َ ِ
َ َ َ ِ َ َ َ ً ً ِ

ِالله، و عاش مجاهداً، طوبي لمن ذکر المعاد، و عمل الحساب، و قنع بالکفاف و رضـي 
َ َ ََ َ ِ َ َ َ

ِ
َ َ

ِ
ُ َ َّ

َّعن الله َ
٢٦ 

خدا خباب بن ارت را بیامرزد که از روي میل و علاقه، اسلام را قبول کرد و از وطـن  

یعني به حد کـافي از دنیـا (عت او از دنیا به اندازه کفاف بوده است هجرت نمود، و قنا

در زنــدگي همــواره اهــل جهــاد و . و از خــدا راضــي و خــشنود بــود) کــرد قناعــت مــي

خوشا به حال کسي که به یاد معاش باشد و براي روز واپسین کار کند و . مقاومت بود

 .دبه اندازه روزي خود قناعت نماید و از خدا خشنود باش

گیریم تا به یاري حق تعالي، نگـرش  اینك زندگي برخي از سرداران عزیز دفاع مقدس را پي مي 

 .ها به دنیا سرلوحه اعمال و رفتار ما قرار گیرد آن

به راستي که گفتار و رفتار شهید چمران به قدري به هم آمیختگي داشـت کـه موجـب حیـرت و  

 :فرماید ميایشان در مورد دنیا . اعجاب همگان شده است

اکنون حیات آنقدر در نظرم پست شده است که به خـاطر جـان خـود یـا هـستي همـه «

اي را به زور از مـوري بـستانم و یـا در  دنیا حاضر نیستیم حقي را زیر پا بگذارم یا دانه

اداي کلمه حق، از مرگ یا چیزي و یا کسي وحشت کـنم، بلکـه دسـت از جـان شـسته، 

 ٢٧».ام ام و همه هستي خود را خالصانه تقدیم کرده خود به پیشواز حوادث آمده

هـا در تـاریخ و  ها کم است، امـا درخـشش معنـوي آن مردان الهي اگر چه دوران حیات مادي آن 

ّشـهید همـت از کـساني اسـت کـه دنیـا را خـوب بـراي مـا . افکار عمومي بسیار بلنـد و پایـدار اسـت
                                                 

 .١٣٥‐١٣٧، صص (ره)دكتر منصوري لاريجاني، سيري در انديشه دفاعي حضرت امام خميني  ـ  ٢٦
 .٤٤٠لبنان، ص  ـ  ٢٧



١٧ فرهنگ شهادت و ایثار 

  .کند تعریف مي

 :گوید ایشان خطاب به والدین خود مي 

واضح است که من هم چونان مـردان عـادي زنـدگي را ! پدر و مادر فرهمند و مهربان«

 .گردان باشد دوست دارم؛ دنیا چیزي نیست که انسان از آن روي

ُالـدنیا مزرعـة «: دانـد وقتي که پیامبرصلي الله علیه وآله دنیا را کـشتزار سـراي بـاقي مـي  َ َ ُّ

َالاخره
لکـن دل بـه دنیـا بـستن را .  مزرعه پربار بیزار گـردمشود من، از این چگونه مي» ِ

آلایـم، خـود را سـرگرم ایـن دنیـاي فـاني و گـذرا  پـسندم، خویـشتن را بـه دنیـا نمـي نمي

ورزم و  غفلـت نمـي« جنـات عـدن»هاي بـي کـران  سازم، از جهان ابدي و از نعمت نمي

 .سپارم نميَّشخصیت حقیقي خود را که مقام خلیفة الله است، به ورطه فراموشي 

اش شــوم و  مــن زنــدگي را دوســت دارم، ولــي نــه آنقــدر کــه آلــوده! پــدر و مــادر مــن 

الگـوي . علي وار زیستن و حسین وار شهید شدن را دوست دارم. خویشتن را گم کنم

 ٢٨».یك مؤمن، از بند هوي و هوس رستن است و من این الگو را نیز دوست دارم

ه مال دنیا بي اعتنا بود، هیچ وقت به مقـام و منـصب هـم شهید حسین خرازي علاوه بر این که ب 

اي نـدارد، مـن علاقمنـدم کـه بـي آلایـش همیـشه در میـان  مقـام فایـده«: گفـت دلبستگي نداشت و مي

هـا  هـا بـه سـنگرها یـا خوابگـاه ، به همین لحاظ اغلـب شـب»ها برسم ها باشم و به درد دل آن بسیجي

 .کرد سرکشي مي

کرد براي رضاي خـدا بـود؛ هـر  اي متقي و خدا ترس بود؛ هر چه مي مندهاصولاً حاج حسین، رز 

 .لحظه آماده شهادت بود

مـا در ایـن دنیـا «: بعد از عملیات خیبر که دستش قطع شده بود، به دیدارش رفتم؛ بـه مـن گفـت 

و و سـرانجام هـم در ایـن راه بـه دیگـر دوسـتان » َّاي نداریم، جز جهاد فـي سـبیل اللـه هیچ کار عمده

  .رفقایش پیوست

شهید حسین خرازي در لباس پوشیدن چنان ساده بود که از هر لباس خود مدت زیادي استفاده  

  :گفت کردند که لباس جدیدي بگیرد، مي وقتي به ایشان اصرار مي. شد کرد، به حدي که کهنه مي مي

رم، امـا بـه درست است که من اختیار دارم به اندازه نیازم از بیـت المـال مـسلمین بـردا«

                                                 
 .٢١ره يافتگان وصال، ص  ـ  ٢٨
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 ».کنم ها استفاده مي دهم و تا حد امکان از همین لباس خودم اجازه نمي

  :گفت علیه السلام مي مسؤول حمام لشکر امام حسین 

یك بار شاهد بودم کـه شـهید خـرازي پیـراهن خـود را شـست و مـدتي صـبر کـرد تـا «

 ٢٩».خشك شده آنگاه آن را پوشید و رفت

صلي  ید حاج غلامرضا صالحي، قائم مقام لشکر حضرت رسولدر مورد زهد و ساده زیستي شه 

  :اند ها گفته الله علیه وآله سخن

هاي جنگ صورت پذیرد، به همین دلیل فرماندهان  قرار بود عملیات در یکي از جبهه«

هایي که قرار بـود در عملیـات شـرکت کننـد، در یـك محـل گـرد آمـده  و معاونین یگان

صلي الله علیـه  لامرضا صالحي، قائم لشکر حضرت رسولبودند؛ از جمله شهید حاج غ

چیـزي کـه جلـب نظـر . کـرد هـا احوالپرسـي مـي هـا آمـده بـود و بـا آن او میان بچه. وآله

رتبـه  ها بـه او گفتنـد شـما کـه یـك فرمانـده عـالي بچه. کرد، لباس بسیار ساده او بود مي

 .تان نیست هستید، پوشیدن چنین لباسي زیبنده

 :گفتاو قاطعانه  

 ٣٠».ایم ما ساده زیستي و خلوص را از رهبران راستین خود همچون علي آموخته 

علیـه الـسلام در نهـج  به راستي شهید صالحي انسان را به یاد این جمله زیباي امیرالمـؤمنین علـي 

 :اندازد که فرمود البلاغه مي

ِو الله لقد رقعت مدرعتي هذه حتي استحییت من راقعها     ُ َ َّ َ َ َ ُ َّ َ
٣١ 

 .کشیدم به خدا قسم مرا جامه پشمیني بود که از بس آن را وصله کردم، از خیاط آن خجالت مي    

شهید باکري بسیار ساده زیست بود و در حفظ بیت المـال بـسیار کوشـا بـود؛ حتـي همـسرش را از  

وقتـي . کـرد داشـت و از نوشـتن بـا خودکـار بیـت المـال منـع مـي خوردن نـان رزمنـدگان برحـذر مـي

هـاي طـولاني اسـتفاده  تـرین لبـاس بـسیجي را مـدت زمانش او را به عنوان فرماندهي که مندرسهمر

 ».کنم شود استفاده کرد، استفاده مي تا وقتي که مي: کرد، مورد اعتراض قرار دادند، گفت مي

 :گوید همسر مهربانش در مورد ساده زیستي شهید باکري مي 

                                                 
 .٤٦غلامعلي رجايي، صنوبرهاي سرخ، ص  ـ  ٢٩
 .٣٠/١/٧٦روزنامه اطلاعات، دو ركعت عشق،  ـ  ٣٠
 .١٦٠نهج البلاغه، خطبه  ـ  ٣١
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د، از حقـوق خـود، کارمنـدي را بـراي کـر مهدي هنگامي که در شهرداري خـدمت مـي«

گرفـت و  هاي بي سرپرست پرورشگاه استخدام کرده بود، یـا حقـوق خـود را نمـي بچه

داد و در شـهر همچـون یـك کـارگر همـراه  گرفت، به افرادي که نیاز داشـتند مـي اگر مي

شنیدم که ماشین بنز صفر کیلـومتر در شـهرداري بـود و . کرد کارگران شهرداري کار مي

وقتـي یکـي از دختـران بـي سرپرسـت پرورشـگاه عروسـي . کردنـد شان اسـتفاده نمـيای

ّگویـد تـزئین کننـد و بـراي اولـین بـار در عروسـي ایـن  دهد و مـي کند، ماشین را مي مي

 ٣٢».دختر بي سرپرست استفاده شود

 نجـف اشـرف، حتـي ٨در مورد ساده زیستي شهید محمد علي اربابي، رئیس ستاد لشکر زرهـي  

  :کنیم ها گفته شده است که به یك نمونه از آن اشاره مي یط کار سخندر مح

تابـستان . یك روز به ستاد لشکر هشت براي ملاقات با رئیس ستاد، شهید اربابي رفتم«

شـدم، دیـدم کـولر گـازي اتـاق  از پشت پنجره ستاد که رد مي. کرد بود و گرما بیداد مي

ه در این گرماي طاقت فرسا تـا ایـن جـا حالا هم ک: با خود گفتم. رئیس خاموش است

  .آمدم، اربابي نیست

دستگیره در را فشار دادم؛ با تعجب متوجه شدم که در باز است و اربـابي داخـل اتـاق  

اش از عـرق خـیس بـود و موهـاي جلـو  پیـشاني و اطـراف چهـره. باشد مشغول کار مي

 .سرش به پیشاني چسبیده و لباسش از عرق نقش گرفته بود

وقتي از اربـابي پرسـیدم کـه ایـن اتـاق .  فکر کردم برق نیست یا کولر خراب استاول 

 کني؟ که کولر گازي دارد، چرا روشن نمي

هــا در داخــل چــادر از گرمــا  الان بچــه: هــایش را پــاك کــرد و گفــت بــا دســتمال عــرق 

 ٣٣».ام هایشان حبس شده؛ اگر من کولر را روشن کنم، مرتکب گناه شده نفس

اي از زهد و وارستگي رزمندگان ماسـت کـه اگـر سـبکبار و وارسـته از دنیـا نبودنـد،  نهها نمو این 

 .توانستند در میدان جهاد و شهادت، عاشقانه اوج بگیرند نمي

ها؟ چـه شـد قلبـي کـه بـا  رنگي ها و بي به راستي چه شد آن حال و هوا؟ و چه شد آن وارستگي 

  ود؟دنیا وداع کرده بود و همه آرزوي او کربلا ب
                                                 

  .٢٨/٤/٧٤ روزنامه جمهوري اسلامي، ـ  ٣٢
 .١٠٧آبشار ابديت، ص  ـ  ٣٣
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 خوشا روزي که گرم جنگ بودیم 

 ها بي رنگ بودیم میان رنگ

 دل هر کس شهادت را طلب داشت 

 حدیث عشق و مستي را به لب داشت

 هاي سنگر خوشا تنهایي شب 

 که دل بود و تمنا بود و دلبر

 ز زرق و برق دنیا دور بودیم 

  سر و پا مست عشق و شور بودیم

 دعا و نیایش. ٥

. ّرجسته رزمندگان، روح عبودیت و توجه قلبي و خالصانه به خداي متعال بـودیکي از اوصاف ب 

چه نیکوست که بـه . ّنماز و دعا و توسل و تهجد آنان براي بیدار دلان بسیار آموزنده و راه گشاست

 .ّطور مجزا، اجمالاً به هر یك از این موارد بپردازیم

 نماز 

ّنمـاز خالـصانه و از روي نیـاز، در تحـول . سـتزیباترین نوع عبـادت و پرسـتش خـداي متعـال ا 

شـود؛ چنـان کـه مـولاي  حالات انسان بسیار مؤثر است، و از طرفي عمود خیمه ایمان محـسوب مـي

 :علیه السلام فرمودند متقیان علي

َّالله الله في  ُالصلاة فإنما عمود دینکم َّ ُ َ َّ َّ
٣٤ 

 . شماستخدا را خدا را درباره نماز، که نماز عمود خیمه ایمان 

البته صرف . به همین دلیل، خداي متعال بندگانش را به اقامه و برپا داشتن نماز فرمان داده است 

خواندن و قرائت کردن، با برپایي و استواري حقیقـت نمـاز در جامعـه متفـاوت اسـت؛ چنـان کـه در 

 :فرماید قرآن کریم مي

َحافظوا علي  َ ُ
ُالصلوات والصلوةالوسطي و قو ِ َُ َ

ِ
َّ َّ

ِ َموا لله قانتینَ
ِ ِ ّ ِ ُ

٣٥ 
                                                 

 .٤٧البلاغه، نامه  نهج ـ  ٣٤
 .٢٣٨بقره،  ـ  ٣٥
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، و از بـر پادارنـدگان )ظهـر و عـصر(مراقبت کنید بر انجام نماز، به ویژه نمـاز وسـطي  

 .نماز باشید

رزمندگان ما از مصادیق روشن برپا دارندگان فرهنگ نماز بودند و با اقامه نماز در سنگرها و یـا  

دمیدند، بلکه بدین وسیله  د کم رمق ما ميها، نه تنها نسیم عبودیت را بر کالب بر روي خاك داغ جبهه

جستند، و بهترین وسیله بـراي تقـرب بـه خـدا را نمـاز بـا حـضور قلـب و عاشـقانه  ّبه خدا تقرب مي

 :علیه السلام فرمودند دانستند؛ چنان که مولاي متقیان علي مي

ّالصلوة قربان کل تقي  ّ ُ ّ
٣٦ 

 .ّنماز عاقل، تقرب تقوا پیشگان است 

  :الخیر هم زیبا گفته است ابوسعید ابي 

 بر نخل وجود، برگ و بار است نماز 

 ّدیباچه خرم بهار است نماز

 راهي به حریم کردگار است نماز 

 فریاد بلند روزگار است نماز

رزمندگان عاشق و خداجوي ما با درك حقیقت نماز در گرمـاگرم نبـرد و مبـارزه، وقتـي صـداي  

شـتافتند، و حتـي بـراي سـاعات و اوقـات نمـاز لحظـه  نماز مـيشنیدند، سراسیمه به سوي  اذان را مي

توان گفت صداي اذان که دعوت معبـود از عاشـقان اسـت، زیبـاترین  کردند و به یقین مي شماري مي

 .آمد ترانه و نغمه جان پرور به حساب مي

ي اسـارت ها هایي از اذان و نماز رزمندگان، چه در میادین نبرد و چه در سیاهچال اینك به نمونه 

 :رژیم بعثي، توجه کنید

. در عملیات کربلاي دو، محمود کاوه، فرمانده لشکر پنجاه و پنج ویـژه شـهدا، کـار عجیبـي کـرد 

ایـن «: بعـد از نمـاز گفـت. نیروهاي خطشکن را که جلو فرستاد، آمد و نمازي دو رکعتي را اقامه کرد

 »...اي خطشکن و بعده نماز را فقط به دو دلیل خواندم، اول براي پیروزي بچه

 »بعد چه؟«: ها پرسید یکي از بچه 

 ».خواهد اگر خدا لایقم بداند، این نماز آخرین نمازم باشد دلم مي«

                                                 
 .١٣٦البلاغه، حكمت  نهج ـ  ٣٦



                                  پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس                                            
                                                                                                   

٢٢

 .و خدا لایقش دانست

 ٣٧.شهید محمود کاوه در همان عملیات شهید شد

دشــمن آتــش بارانمــان . تــوي فــاو بــودیم؛ در عملیــات والفجــر هــشت شــب ســختي را گذرانــدیم

. گـشتیم دنبال جایي براي خواندن نماز مـي. ها نماز نخوانده بودیم  من و دو نفر دیگر از بچه.کرد مي

. جـا، بایـستیم بـه خوانـدن نمـاز مجبور شـدیم تـك تـك بـرویم آن. ُسنگري را گیر آوردیم پر از نیرو

ــم ــرون زدی ــدیم، از ســنگر بی ــان را کــه خوان ــه یــك مجــروح . نمازم ــدرود ب ــه ارون در غــرب رودخان

نگـاه بـه . اش را نداشـت توانایي. خواست برود آن طرف رود خوابیده بود توي قایقي، مي. ردیمبرخو

سـکوت . سوار قـایق شـدیم؛ زدیـم بـه آب. خواهد، ببریمش هم کردیم؛ تصمیم گرفتیم هر جا که مي

 .عجیبي بود

 ».ام من هنوز نماز نخوانده«: میان رودخانه بودیم که گفت

ــا ایــن زخــم«: گفتــیم خواســتیم مــانع  مــي» خــواهي نمــاز بخــواني؟ تــن و بــدن چطــور مــيهــا و  ب

 .اش شویم خونریزي

و بلنـد شـد ایـستاد و » .دهـد چند تا زخم کوچولو اسـت، زیـاد عـذابم نمـي. چیزیم نیست«: گفت

 ٣٨.نمازش را ایستاده در قایق خواند

یم؛ جایي که پـس چید که ما به نقطه رهایي رسید کم اشعه طلایي خود را از افق بر مي آفتاب کم 

با فرا رسیدن وقت نمـاز مغـرب و . بردیم وار بر سپاه دشمن حمله مي ّاز اعلام رمز عملیات باید علي

خوانـدیم،  ّاما این بار، برخلاف همیـشه کـه نمازمـان را بـه جماعـت مـي. عشاء، همه به نماز ایستادند

ها حالتي داشتند که انگار آخرین  ليریختند و خی ها اشك مي بچه. همه برادران نماز را فرادا خواندند

بعـد از نمـاز، همـه در حـال سـجده . ّگویا همه خود را مهیاي شهادت کرده بودند. خوانند نماز را مي

زدند که انسان را بـه  ّآن چنان ضجه مي. کردند ّشدیداً منقلب شده بودند و به شدت گریه و زاري مي

مدیگر را در آغوش گرفتند و این بار هم بـا بـاراني سپس دریادلان عاشق، ه. انداخت یاد عاشورا مي

 ٣٩.ها را شستشو دادند از اشك، گونه

رزمنـده پیـري بـا مـا بـود، بـا . وقت نمـاز شـد. شب عملیات بدر سوار قایق شدیم، زدیم به خط 

                                                 
 ٩٦محسن شاهرضائي، پيشاني و خاك، ص  ـ  ٣٧
 .همان ـ  ٣٨
 .٦٥ ‐ ٦٦غلامعلي رجائي، روايت عشق، صص  ـ  ٣٩



٢٣ فرهنگ شهادت و ایثار 

وضو گـرفتیم . توي قایق ایستاد به نماز، وقت کم بود. محاسن سفید و بلند، با آب هور وضو گرفت

هــا  جهــت قبلــه را از ســتاره. کــرد هــوا صــاف بــود و نــسیمي دلمــان را روشــن مــي. م بــه نمــازایــستادی

 ٤٠.ام نماز آن شب بهترین نماز بود که تا حالا خوانده. پرسیدیم

. شـدم خـوردم و تهدیـد مـي در راه مـدام کتـك مـي. ها با خشونت تمام مرا بـا خـود بردنـد عراقي 

پذیرد،  ا این امید که خداوند، نماز همراه با ناله و درد را ميهنگام ظهر، تصمیم گرفتم نماز بخوانم؛ ب

ناچـار شـدم . هایم شد، مشت محکمي به پشت سـرم کوبیـد اما وقتي سرباز عراقي متوجه حرکت لب

خوانـدم؛ آن  پس از آن قضیه تا یك ماه با لباس خوني و آلوده نمـاز مـي. بقیه نمازم را در دل بخوانم

 ٤١.نها با تیمماي آب و ت هم بدون قطره

علیـه  هـاي لـشکر چهـارده امـام حـسین فـارس همـه بچـه قبل از عملیات کربلاي سه، کنـار خلـیج 

هر کـس خـودش را در . السلام به نماز ایستادند؛ شکوه عجیبي داشت این نماز و همین طور پایانش

اعتم کـن، گفت حلالم کن، شف بوییدش و مي بوسیدش و مي ُآغوش پر مهر دیگري انداخته بود و مي

گشود، با بهاي مروارید  ام را دیدي، سلامم را برسان و عقده دل مي اگر خانواده. ببخش، اگر بد کردم

هـا  یکـي از روحـاني. هیچ کس از گریه ابایي نداشـت! ادعا و چه بي! و با چه صفا و صمیمیتي. اشك

ان را صـدا بزنیـد، فقـط اگر توي آب با مشکلي روبرو شدید، فقط مولایتـ: گفت ها مي با اشك به بچه

سـه بـار فریـاد بزنیـد . بخواهیـدش بـا تمـام وجودتـان. هایتـان علیـه الـسلام را داد بزنیـد در دل حسین

ّها توانستند اسـکله الامیـه عـراق را فـتح  ّبا همین فریادهاي دل بود که بچه» َّعلیك یا اباعبدالله ّالسلام«

 ٤٢.کنند

در مقابـل، . کـردیم ه مراسم نمـاز جماعـت را برگـزار مـيما در اردوگاه رمادیه یك بودیم و هموار 

ها بیمناك بودند، سعي در بـر هـم زدن نمـاز جماعـت و ایجـاد  ها که از انسجام و وحدت بچه عراقي

 .تفرقه در میان ما داشتند

ها کابل در دست بـه پـشت پنجـره آمدنـد و مـا را  یك روز که نماز را شروع کرده بودیم، عراقي 

ها پیشنمازمان را کـه یـك فـرد بـسیجي بـود صـدا زدنـد و بـا  پس از آن نماز، عراقي. ندزیر نظر گرفت

چنــد ســاعت بعــد وقتــي او را برگرداندنــد، آنقــدر بــه کــف پــایش کابــل زده بودنــد کــه . خــود بردنــد

                                                 
 .١٤٤حسن شاهرضائي، پيشاني و خاك، ص م ـ  ٤٠
 .١٢٦اكرم ارجح و فريده هاديان، نماز در اسارت، ص  ـ  ٤١
 .٥٢محسن شاهرضائي، پيشاني و خاك، ص  ـ  ٤٢
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٢٤

 ٤٣.دید هایش کم سو شده بود و به زحمت اطراف خود را مي چشم

دیدنـد آتـش دشـمن   ضعیف شده است و مـيشان کردند که روحیه هر وقت برادرها احساس مي 

 نفـر بـا ٣٠٠حسابش را بکنیـد اگـر . گفتند رفتند و اذان مي زیاد است، همه با هم به روي خاکریز مي

آمـد کـه در ایـن گونـه  چنان ضـعفي در روحیـه دشـمن بـه وجـود مـي! شود؟ هم اذان بگویند، چه مي

 ٤٤.تش نبودبردند و دیگر خبري از آ مواقع به سنگرهایشان پناه مي

 داري ّتهجد و شب زنده 

داري  زنـده ّهاي نیکو و تحسین برانگیز رزمندگان و آزادگان سرافراز، تهجد و شـب یکي از سنت 

. علـیهم الـسلام و اولیـاي الهـي بـه ارث بـرده بودنـد بود، که این میراث گرانبهـا را از ائمـه معـصومین

 :داند و سحرخیزي ميداري  خداي متعال هم صفت نیکوي عاشقان را شب زنده

َکانوا قلیلاً من الیل یهجعون و بالاَسحارهم یستغفرون  َُ َ ُ
ِ ْ َُ ْ َ َُ ِ ْ ِ َ َِ َّ ِ٤٥ 

 .گذرانند و سحرگاهان به استغفار مشغولند پاسي از شب را به بیداري مي 

آنان که به فـیض شـهادت نایـل آمدنـد، از . اشك و آه سحري، کلید حوائج رزمندگان بوده است 

 :ها هم به ما این غزل حافظ بود ، بهره جستند، و به مراد دل رسیدند و پیام آناین مفتاح فرج

 طفیل هستي عشقند آدمي و پري 

 ارادتي بنما تا سعادتي ببري

 صبوح و شکر خواب صبحدم تا کي مي 

 به قدر نیم شبي کوش و گریه سحري

 :فرمایند علیه السلام در مورد عاشقان شب مي مولاي متقیان علي 

ًالدنیا زاکیه و اعینهم باکیة ذین کانت أعمالهم فيّال  ُ ُ ُّ 

 .ها گریان است مؤمنان کساني هستند که اعمالشان در دنیا پاك و چشمانشان در شب 

اي را کـه  البته اشك و آه شبانه علامت عشق و توجه خدا به عاشقان است؛ یعنـي خـدا هـر بنـده 

دهـد تـا در مـتن ایـن گریـه و زاري،  ري سـوق مـيها را به نیایش و تـضرع و زا دوست دارد، میل آن

                                                 
  ٦٩اكرم ارجح و فريده هاديان، نماز در اسارت، ص  ـ  ٤٣

  .٤هاي بزرگ، ص  محسن شاهرضائي، خاطرات كوتاه از عمليات ـ  ٤٤

  .١٨ و ١٧ذاريات،  ـ  ٤٥
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 :ها ارزاني دارد؛ چنان که مولوي گفته است صفاي باطن و سرور و شادابي رواني را به آن

 چون خدا خواهد که ما یاري کند 

 میل ما را جانب زاري کند

 ُاي خنك چشمي که او گریان اوست 

 اي همایون دل که او بریان اوست

 اي است خندهاز پي هر گریه آخر  

 اي است مرد آخر بین مبارك بنده

ّهایي از تهجد رزمندگان و آزادگان عزیز توجه کنید تا ببینید کـه چگونـه مـصادیق  اینك به نمونه 

علیه الـسلام دقـت نماییـد  روشن آیات و روایات شدند و در ضمن به این حدیث نوراني امام صادق

 :که فرمودند

ُلیس من شیعتنا من لم ی  َ ََ َ َّصل صلاة اللیلَ َ ّ.٤٦ 

 .خواند، از شیعیان واقعي ما نیست کسي که نماز شب نمي 

آن ماه، ماه رمضان بود و بوي عملیـات . گذشت ها در رزم شب مي روزهاي ما با آموزش و شب 

ها شور و حال عجیبي داشتند؛ از سرشب تا اوایل صبح، دعاي مخصوص  بچه. در منطقه پیچیده بود

 .کردند واندند و ناله ميخ ماه رمضان را مي

ّزدي، در نگـاه اول تـصور  از نیمه شب بـه بعـد، اگـر بـه محـل مراسـم صـبحگاهي پایگـاه سـرمي 

شـدي  کردي، متوجه اشتباهت مـي کردي همه مشغول نماز جماعت هستند؛ به ساعت که نگاه مي مي

اخته نـشود، هـر کـس بـراي ایـن کـه شـن. هـاي جبهـه هـستند ها نماز شب خـوان فهمیدي که آن و مي

هـا و سـرش  بست، دیگري بر روي شانه برد؛ یکي به سر و صورت خود چفیه مي شگردي به کار مي

هاي دنج و خلوت، به آرامـي قامـت رسایـشان را در مقابـل  کرد و بعضي هم در گوشه پتو آویزان مي

 ٤٧.شکستند معبود مي

مـشغول » ّمعـززي«د دیـدم شـهی. فـانوس روشـن بـود. یك شب در اثر صـدایي از خـواب پریـدم 

. ام و دوبـاره خوابیـدم خواندن نماز است و در سجده است؛ بلنـد نـشدم تـا او نفهمـد مـن او را دیـده

                                                 
  .٢١٤، ص ٣سيماي فرزانگان، ج  ـ  ٤٦

  .٦٣حسن گلچين، نمازي در آتش و خون، ص  ـ  ٤٧
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 ٤٨!!خواند  ساعت بعد دوباره بلند شدم، دیدم هنوز نماز شب مي٢حدوداً 

شد و بالشي جلوي خـود  هاي شب از خواب بیدار مي یکي از اسرا که پایش قطع شده بود، نیمه 

داد و به صورت نشسته، مشغول خوانـدن نمـاز شـب  گذاشت و بعد مهر خود را روي آن قرار مي مي

خدا گواه است که . غلتید گفت و اشك، مثل مروارید از چشمانش فرو مي ها ذکر مي او مدت. شد مي

داد و ماننـد  چنـین عزیزانـي در نیمـه شـب، قلـب هـر انـساني را تکـان مـي» الهي العفـو«نواي دلنشین 

 ٤٩.شکافت عقه، شب تاریك و ظلماني را ميصا

ها که نگهبان شب بود، سفارش کردم که مرا براي  ، یك شب به یکي از بچه٤در اردوگاه موصل  

ها مشغول  نماز شب بیدار کند؛ وقتي سر موقع مرا بیدار کرد، متوجه شدم که بیش از نود درصد بچه

 ٥٠.الت کشیدمبا دیدن این صحنه از خودم خج. خواندن نماز هستند

هـا بـراي نمـاز شـب حـساس شـده و آن را  ها نسبت به زود بیدار شدن بچـه مدتي بود که عراقي 

ها حق نداشتند قبل از اذان صبح بیدار شوند و از ایـن جهـت،  در واقع بچه. ممنوع اعلام کرده بودند

 .شدند براي اقامه نماز شب دچار مشکل مي

بـرد، بـه دلیـل کـسالت مـزاج و تـب   که در اردوگاه به سر ميآقا ابوترابي ها، حاج در یکي از شب 

آقـا را  آن شب، وقتي از خواب بیـدار شـدم، حـاج. شدیدي که داشت، پیراهنش خیس عرق شده بود

لرزیـد، مهـر نمـاز را  دیدم که به حالت نشسته به دیوار تکیه داده بود و در حالي که از شدت تب مي

 ٥١.خواند  ميروي زانویش گذاشته بود و نماز شب

 انس با قرآن 

رزمندگان بـا . ها بعد از خداي متعال، قرآن کریم بوده است انیس روز و شب رزمندگان در جبهه 

 :شوق تلاوت قرآن و تفکر در معاني آیات آن، حقیقت این آیه را عینیت بخشیدند که

َان هذاالقرآن یهدي للتي هي اقَوم 
ِ ّ ِ َ َّ ِ٥٢ 

ل سیر و سلوك رزمندگان بـوده اسـت؛ بـه تعبیـر زیبـاي به راستي که قرآن، دستورالعم 

                                                 
  .٩٧هاي بزرگ، ص  محسن شاهرضائي، خاطرات كوتاه از عمليات ـ  ٤٨

  .١٠٧اكرم ارجح و فريده هاديان، نماز در اسارت، ص  ـ  ٤٩

  .٩٩همان، ص  ـ  ٥٠

  .١٠٢همان، ص  ـ  ٥١

  .٩اسراء،  ـ  ٥٢
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 :)الله حفظه(زاده آملي  استاد معظم حضرت علامه حسن

: ما در عرفان عملي، دستورالعملي جز قرآن نداریم و روایات و ادعیـه کـه از اهـل بیـت عـصمت«

ازلـه هـایي هـستند کـه از دریـاي بیکـران قـرآن منـشعب شـده و همـه مرتبـه ن صادر شده، همـه رشـته

 ٥٣.»اند قرآن

ّسازي است، بـا تعمـق در آیـات قـرآن، دردهـاي  رزمندگان ما با علم به این که قرآن کتاب انسان 

دانستند، و  کردند و نیرو و توان مقابله با دشمن را مرهون دلبستگي به قرآن مي دل خود را درمان مي

هـایي را کـه حفـظ بودنـد،  ورهًیك لحظه از قرآن جدا نبودند؛ مخصوصا در زمان عملیات، آیات و س

کردنـد، و چـه بـسیار  نمودند و یا قرآن را در جیب روي سینه نگهـداري مـي در دل و زبان زمزمه مي

شهیداني که خون پاکشان بر صفحات قرآن همراه آنـان، نقـش بـست، و بـه راسـتي کـه مـصداق ایـن 

  :کلام نوراني مولاي متقیان بودند که فرمود

ُتالین لأجزاء القر  ُآن یرتلونها ترتیلاً یحزنون به انفسهم و یستثیرون به دواء دائهمَ َ َ.٥٤ 

ّکننـد و بـر اثـر تعمـق  ّقرآن را بخش بخش، همراه با تأني و تفکر و با ترتیل قرائت مي 

شـود و از ایـن طریـق، دردهـاي بـاطني خـویش را  هایشان محزون مـي در آیات آن، دل

 .کنند درمان مي

علیه السلام بین عاشقان بیـدار دل و قـرآن برقـرار  ي که مولاي متقیان عليا از مصادیق بارز رابطه 

قـدس سـره چـه زیبـا ایـن حـالات را بـه نظـم  اي مرحوم الهي قمشه. اند کرده است، رزمندگان ما بوده

 :درآورده است

 همه شب تا سحر، آن عشقبازان 

 ز شوق دوست، چون شمع گدازان

 کنند اجزاء قرآن را تلاوت 

 ب و تفکر وز درایتبه ترتی

 کنند از فکر در آیات قرآن 

 ِهزاران درد جان خویش درمان

 کتاب عشق، قرآن است دریاب 
                                                 

  .٤٨رفت، ص در آسمان مع ـ  ٥٣

  .١٩٣نهج البلاغه، خطبه  ـ  ٥٤
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٢٨

 ّصحیفه سد سجان است دریاب

 مي شیرین پاك آسمان است 

 ز قرآن جو که تاك آسماني است

 شهود غیبي و غیب شهودي است 

 صعود قوسي و قوس صعودي است

 خوشا آنان که شب زین دفتر عشق 

 همي خوانند نام دلبر عشق

 خوشا آنان که هر شب تا سحرگاه 

 بدین خوش نغمه از دل بر کنند آه

هاي مخـوف رژیـم بعثـي عـراق، سـه چیـز  همچنین مایه آرامش دل آزادگان سرافراز ما در زندان 

مرحـوم فـیض کاشـاني غزلـي دارد کـه بیـانگر حـال . علیهم الـسلام خدا، قرآن و اهل بیت: بوده است

 :هاي اسارت است زان ما در گوشهعزی

 اگر اجل دهدم مهلت و خدا توفیق 

 من و خدا و کتابي و گوشه خلوت

 .مراد از کتاب، قرآن کریم است که انیس دل آرام عزیزان ما بوده است 

 :کنیم اي از آزاده سرافراز مهندس یحیوي بسنده مي در این جا به ذکر خاطره 

تـر بـود، ولـي  صبح شد، اتاق کمي روشن. ندن قرآن بهتر باشدفکر کردم که شاید روز براي خوا 

اي بود بـه عـرض نـیم متـر و  تنها راه ورود نور به اتاق، پنجره. شد به راحتي قرآن خواند باز هم نمي

از ایـن پنجـره . طول دو متر که سر تا سر آن از پوشش کرکره ماننـدي از آلومینـوم پوشـیده شـده بـود

شـد کـه از سـوي دیـوار غربـي سـلول شـروع  یلي باریکي وارد اتاق ميحدود ساعت دو صبح نور خ

در اتاق . شد کرد و از روي دیوار شرقي قطع مي کرد و نصف سلول را طي مي بعد حرکت مي. شد مي

گـرفتم و بـا نـور حرکـت  قرآن را دست مي. به آن تاریکي براي خواندن قرآن این بهترین فرصت بود

 ٥٥.خواندم کردم و قرآن مي مي

 

                                                 
  .٥٧سيد محسن يحيوي، ده سال اسارت، ص  ـ  ٥٥
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 دعا و توسل

علیهم الـسلام نیـاز  خودسازي و تحصیل معرفت و تزکیه نفس در پرتو دعا و توسل به اهل بیت  

اگر امروز آن پاکبازان شـمع محفـل یـاران و یـاد و . هاي نبرد بوده است دائمي رزمندگان ما در جبهه

یـان سـنگرها بـوده خاطره آنان زینت بخش دل و جان شده، ناشي از سوز و ساز عاشـقانه آنـان در م

 :به قول عطار نیشابوري. است

 تا نسوزي و نسازي همچو شمع 

 دم مزن از پاکبازي پیش شمع

خوشا به حال رزمنـدگان و آزادگـان مـا کـه دوران جهـاد و مبـارزه را بـه کـلاس درس عرفـان و  

ّورزي با معشوق مبدل کردند و با دعاي کمیل و دعاي توسل و زیارت عاشورا انُـسي  عشق جاودانـه ّ

کردند و آن چنان در اشك دیده و خـون  داشتند؛ گویي همه نیاز خود را در مضامین دعا جستجو مي

تـوان گفـت کـه رزمنـدگان  شدند که زبان از وصف بیان آن عـاجز اسـت، ولـي مـي ور مي جگر غوطه

 :به قول حافظ. کردند عاشق ما، وضو با اشك دیده و طهارت با خون دیده مي

 نیاز کسي که از سر دردخوشا نماز و  

 به آب دیده و خون جگر طهارت کرد

دانـستند، و از  علیهم السلام را باب رحمت الهي مي رزمندگان ما ذکر و دعا و توسل به اهل بیت 

کردنـد، بلکـه بـاب رحمـت او را بـه روي خـود  این طریق نه تنها خداي متعال را از خود راضـي مـي

 .گشودند مي

 :فرمایند یه السلام در این باره ميعل مولاي متقیان علي 

ّفمتي شئت استطتحت بالدعا أبواب نعمته 
٥٦ 

خواهي ابواب رحمت خدا را به روي خـود بگـشایي، بـه دعـا متوسـل  هر زمان که مي 

 .شو

ّهمچنــین رزمنــدگان مــا در دعــا کــردن همتــي بلنــد داشــتند و از خــداي متعــال در اوج توســل و  

طلبي غایت آمـال رزمنـدگان عزیـز بـوده اسـت؛ چـرا کـه  شهادت. ندکرد استغاثه، شهادت را طلب مي

علیه السلام واقـف بودنـد  ّدانستند و به این سر کلام مولاي متقیان شهادت را حیات ابدي و پایدار مي

                                                 
  .٣١البلاغه، نامه  نهج ـ  ٥٦
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 :که به فرزند خود فرمود

ُفلتکن مسألتك فیما یبقي لك جهان و ینقي عنك وباله  َ ُ َ ُ ََ ُ َ٥٧ 

ز خدا آن چیزي باشـد کـه زیبـایي آن بـراي تـو مانـدگار و باید بهترین درخواست تو ا 

 .سختي آن براي تو ناپایدار است

ــام   ــاي ام ــر زیب ــه تعبی ــستانه را ب ــه م ــه قهقه ــاتر از شــهادت، ک ــر و زیب ــزي بهت ــابراین، چــه چی بن

نشاند، و آنان را از رنج و محنت زندگي دنیـوي بـه اوج اعـلاي  قدس سره بر لبان شهیدان مي خمیني

 .رساند يکمال م

علیـه الـسلام در شـب عاشـورا بهتـرین کـاري را کـه در شـب آخـر عمـر بـه یـاران و  امام حـسین 

عاشـوراییان پـس از . کند، دعا و نیایش و خلوت کـردن بـا خـداي متعـال اسـت فرزندانش توصیه مي

خـود گاه سر بر سجده نهـاده، بـا معبـود  اي از خیمه علیه السلام هر یك در گوشه فرمایش امام حسین

ها، توجه فرشتگان و عرشیان را به خود  به راز و نیاز پرداختند، و تضرع و زاري و نیایش عارفانه آن

 :اي که با حیرت، براي تماشاي آنان در صحراي کربلا فرود آمدند جلب کرد؛ به گونه

 روح را امشب نوازش لازم است 

 تا سحر ذکر و نیایش لازم است

 اش خلوت کند هر کسي در خیمه 

 با خدا از روي دل صحبت کند

 با دعا دل را دهید آرایشي 

 تا نماند هیچ در آن ناخوشي

 ها بعد از آن رفتند درون خیمه 

 هر کسي با ذوق و شوق و اشتها

 آن شب از شور مناجات حسین 

 آمدند لاهوتیان با شور و شین

 در تردد انبیاء و اولیاء 

 بودند آن شب از خدا تا کربلا

                                                 
 .همان ـ  ٥٧
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 با خیل ملكجبرئیل آمد  

 ُبا خود آورد ساکنان نه فلك

 اند وام خواه شور آن شب گشته 

 اند عاشق تسبیح زینب گشته

گذاشـتند؛ بـه  هـاي عملیـات بـه نمـایش مـي انگیز را رزمندگان ما در شـب همین صحنه زیبا و دل 

هرا، فریـاد تکبیـر، یـاعلي، یـاز. کـرد طوري که آتش فراق و سوز وصـال، آنـان را از خـود بیخـود مـي

افکند؛ گـویي در آن لحظـات چیـزي بـراي  یاحسین و یامهدي آنان، زلزله در ارکان عرش و فرش مي

 :به قول فروغ بسطامي. ها دشوارتر از آتش فراق یار نبود آن

 عقل پرسید که دشوارتر از مردن چیست؟ 

 عشق فرمود فراق از همه دشوارتر است

 .ن توجه نماییدهایي از دعا و توسل رزمندگا اینك به نمونه 

ّمرحله دوم عملیات فتح خرمـشهر بـود کـه پـرس و جـو کنـان و بـا عـوض کـردن چنـد ماشـین،  

همـین کـه پـایم را بـه مقـر گذاشـتم، یکبـاره تمـام . بالاخره موفق شدم خودم را به مقر لشکر برسـانم

. ریختنـد ها مشغول خواندن دعاي توسل بودند و اشك شوق مي ّبچه. هایم را فراموش کردم خستگي

اي از آن  من هم در گوشـه. ها بیش از چند ساعتي دیگر میهمان این دنیا نبودند اي از آن ّشك، عده بي

ها با چشماني که از شدت گریـه سـرخ شـده بـود،  ّوقتي دعاي توسل تمام شد، بچه. جمع جا گرفتم

 ٥٨.خود را آماده حرکت کردند

دشـت را . چادرهـا دعـاي توسـل راه بیندازنـدها تصمیم داشتند بیـرون  شب قبل از عملیات، بچه 

هـا، هـر کـسي بـه انتخـاب  قـرار بـر ایـن شـد کـه از جمـع بچـه. حال و هوایي خاص در برگرفتـه بـود

دعـا . خودش، یك قسمت از دعا را قرائت کند و به یکي از ائمه اطهـارعلیهم الـسلام توسـل بجویـد

شدند، چهارده نفـر بـه اختیـار   پنجاه نفر ميهاي دسته که نزدیك به چهل، از میان بر و بچه. آغاز شد

 .به چهارده معصوم متوسل شدند

جاست که هر چهارده نفـري کـه آن شـب دعـا  یکي دو روز بعد، عملیات آغاز شد و عجیب این 

 ٥٩.را برگزار کرده بودند، به مقام شهادت نایل آمدند
                                                 

  .٣٧غلامعلي رجائي، روايت عشق، ص  ـ  ٥٨

  .٥٨هاي بزرگ، ص  محسن شاهرضائي، خاطرات كوتاه از عمليات ـ  ٥٩
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. صره محبـوس کـرده بودنـدگذشت و ما را در سالني واقـع در شـهر بـ چند شبي از اسارتمان مي 

انگیـز، در آن  پس از به جاي آوردن نماز مغرب، برق سالن قطع شد و در آن فـضاي تاریـك و حـزن

یکـي از بـرادران . کـردیم هایمان عجیب گرفته بود و غـم سـنگیني را احـساس مـي سیاهي ظلمت، دل

 .ّشروع به خواندن دعاي توسل کرد و پس از آن زار زار گریستیم

ني و ملکوتي عجیبي بر سـالن حـاکم شـده بـود کـه ناگـاه یکـي از نگهبانـان عراقـي در ّجو روحا 

کرد، با عصبانیت تمام عکـس  سالن که سخت تحت تأثیر قرار گرفته بود، در همان حال که گریه مي

 ٦٠.صدام را از دیوار کند، آن را ریزریز کرد و داخل سطل آشغال ریخت

  طلبي ایثار و شهادت. ٦

و یـؤثرون علـي : فرماید چنانکه قرآن کریم مي. عناي برگزیدن نیاز دیگران بر خود استایثار به م 

 ٦١.أنفسهم و لوکان بهم خصاصة

ّاما در خصوص رزمندگان اسلام، ایثـار بـه معنـاي برگزیـدن شـهادت بـه عنـوان خلعـت عـزت و  

 .شهادتي که شهد آن شوق لقاي پروردگار است. سعادت دنیا و آخرت است

هاي رزمندگان ما آمیخته شد که گـویي  طلبي و آن چنان با افکار و اندیشه یثار و شهادتواژگان ا 

واقعیـت امـر جـز ایـن نبـود کـه اگـر . ها با نام و یاد شـهیدان جاودانـه شـده اسـت ّعزت و شهرت آن

طلبـي و شـوق وصـال جانـان را  هـا، انگیـزه شـهادت جوانان پرشـور و علاقمنـد بـه حـضور در جبهـه

رگز حاضر نبودند آن همه فداکاري و ایثـار کننـد، و ایـن عـشق و ایثـار را از مـولاي خـود نداشتند، ه

  :علیه السلام به ارث بردند که فرمود امیرالمؤمنین علي

ّوالله لولا رجائي الشهادة عند لقائي العدو   َِ ِ َ َ َ َّ ّ ولو قـد حـتم لـي لقـاؤه لقربـت رکـابي ثـم -َ ُ َ

ُشخصت عنکم فلا أطلبکم
٦٢ 

وگند، اگر عشق به مقام شهادت و لقاي حق نبود، اصـلاً بـه جنـگ بـا دشـمن به خدا س 

 .شدم پرداختم و از شما جدا مي نمي

وصف حال رزمندگان ما همانند مولایشان این گونه بوده است؛ اگر چه همـه دنیـاي اسـتکبار را  

                                                 
  .٢٧٧رت، دفتر اول، ص گروه تحقيق و نويسندگان، مقاومت در اسا ـ  ٦٠

  .٩ ‐حشر  ـ  ٦١

  .١١٩البلاغه، خطبه  نهج ـ  ٦٢
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ــار، آن در مقابــل خــود مــي ــه لقــاي دوســت و وصــال ی ــا عــشق ب ــد، ام ــار و از هــا را در اوج ا ّدیدن یث

  :خودگذشتگي قرار داده بود؛ به طوري که لسان مقامشان این شعر ابوسعید ابوالخیر است که گفت

 اندر همه دشت خاوران سنگین نیست 

 کس با من و روزگار من جنگي نیست

 با لطف و نوازش وصال تو مرا 

 در دادن صدهزار جان ننگي نیست

خواهنـد  س سره شنیدیم که فرمود جوانان از من ميقد بارها از لسان مبارك حضرت امام خمیني 

ایـن روحیـه در واقـع از الطـاف خفیـه الهـي بـود کـه . دعا کنم که خداوند شهادت را نصیب آنان کند

ّجوانان مـا را یکبـاره متحـول کـرد تـا در آرزوي شـهادت همـه چیـز را در طبـق اخـلاص نهنـد و بـه 

 .محبوب دل آرام خود تقدیم کنند

علیهم الـسلام اسـت؛ بـه طـوري کـه مـولاي   مقصود اولیاي الهي و حتي اهل بیتشهادت، غایت 

کند و حتي بهترین آرزو و آمال خود را  علیه السلام بارها از خداي متعال شهادت را تقاضا مي متقیان

روزي به پیامبر خداصلي الله علیه وآلـه گفـتم در نبـرد احُـد بـه : فرماید نماید و مي شهادت معرفي مي

 .وعده شهادت داده بودي، لکن هنوز تحقق نیافته استمن 

  وقتي که آن روز فرا رسد، صبر تو چگونه خواهد بود؟: رسول خداصلي الله علیه وآله فرمود 

َیارسول: ُفقلت  ِهذا من مواطن! ّالله َ ِ
ُّالصبر و لکن من مواطن البشري والشکر َ َ ُ َّ.٦٣ 

ادیق صـبر نیـست، بلکـه از مـوارد بـشارت و سـپاس این مورد، از مـص! ّالله یا رسول: سپس گفتم 

 .است

ــي  ــن اســاس، ملاحظــه م ــر ای ــن ب ــود اب ــي ضــربت شمــشیر زهرآل ــد وقت ــرق ســر  کنی ــر ف ملجــم ب

ّفزت برب«: فرماید گیرد، مي علیه السلام قرار مي امیرمؤمنان ُ  .یعني به خداي کعبه رستگار شدم» َالکعبه ُ

 :حافظ شیرین سخن هم زیبا گفته است 

 ّ وقت سحر از غصه نجاتم دادنددوش 

 و اندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند

 خود از شعشعه پرتو ذاتم کردند بي 

                                                 
 .١٥٦همان، خطبه  ـ  ٦٣
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 ّباده از جام تجلي صفاتم دادند

 چه مبارك سحري بود و چه فرخنده شبي 

 آن شب قدر که این تازه براتم دادند

 هاتف آن روز به من شروه این دولت داد 

 باتم دادندکه بدان جور و جفا صبر و ث

 ریزد این همه شهد و شکر کز سخنم مي 

 اجر صبریست کز آن شاخ نباتم دادند

رزمندگان ما هم به مولایشان اقتدا کردند و بر اساس ایمان و عشق عمیق خود به خـدا، همـواره  

رسـید کـه  ّهیجان عشق و اشتیاق لقاي حق، گاهي به جـایي مـي. آرزوي شهادت و لقاي او را داشتند

 .شتافتند صبرانه به میدان نبرد مي دادند و بي گان، توان کتمان کردن آن را از دست ميدلداد

آغـاز شـد، همـه » احـد«را داریـم کـه وقتـي جنـگ » عمـروبن جمـوح«ما در تاریخ اسلام داسـتان  

کـه پیرمـردي » عمـروبن جمـوح«. مجاهدان و یاران رسول خداصلي الله علیه وآلـه آمـاده نبـرد شـدند

فرزنـدان و خویـشانش او را از جهـاد منـع . شـود ، با پاي لنگ در صحنه اعـزام حاضـر مـيناتوان بود

کند؛ تا این که ایشان را نزد رسول خداصـلي الله علیـه  کنند، ولي او همچنان بر جهاد پافشاري مي مي

وقتـي رسـول خداصـلي الله علیـه وآلـه شـور و . برند تا مگر آن حـضرت او را منـصرف کنـد وآله مي

مانع او نشوید، زیـرا او اشـتیاق شـدیدي بـه جهـاد دارد، »: را دید، به فرزندانش فرمود» عمرو«ق اشتیا

 .»شاید خداوند نعمت شهادت را نصیبش کرده باشد

خوشحال و خندان آماده جهاد شد و هنگامي که از شهر بیرون آمد، چنین دعـا » عمروبن جموح«

 :کرد مي

َالَلهم ارزقني الشهادة و  َ َ َّ ُ ْ َّ ُ ْلا تردني الي اهليَّ
ِ ُّ ُ َ

٦٤ 

 .ام باز مگردان شهادت را روزي من کن و مرا به خانواده! خداوندا 

داند که هدف از جهاد، اعتلاي کلمـه حـق در جهـان اسـت و پـاداش ایـن  یك مدافع مسلمان مي 

لذا اگر بر دشمن پیـروز گـردد، بـه سـعادت و . مجاهدت، جلب رضاي خدا و بهشت جاویدان است

رگي دست یافته است و اگر شهید شود، به جوار رحمت حق نایـل خواهـد آمـد؛ یعنـي در پاداش بز

                                                 
  .٢٦٤واقدي، مغازي، ص  ـ  ٦٤



٣٥ فرهنگ شهادت و ایثار 

ــد ــد ش ــصیب او خواه ــعادت ن ــروزي و س ــورت، پی ــر دو ص ــي، . ه ــین منطق ــه چن ــن اســت ک روش

 .زند ناپذیر است و پیروزي مجاهدان و شکست دشمنان را رقم مي شکست

دانـد کـه زنـدگي  آن را هنـر مردانـي مـيطلبـي،  قرآن کریم نیز با تعبیـري زیبـا از روحیـه شـهادت 

 :آخرت و رضایت و خشنودي حق تعالي را بر زندگي محدود ناپایدار دنیا برگزیدند

ِفلیقاتل في سبیل  َ ْ
ِ

ُ ِالله ْ ُالذین یشرون َّ ْ َ َ ِالحیوةالدنیا بالأخرة و من یقاتل في سـبیل َّ َ ْ
ِ ِ

ُ ْ َ َ َ
ِ ِ ُّ َ َ ْاللـه فیقتـل  ْ َ ْ ُ َ

ِ ّ

ْاوَیغلب فسوف نؤ ُ َْ ْ َ َ ْ
ِ

َ ًتیه اجَراً عظیماْ َ ْ
ِ٦٥ 

کنند، باید در راه خدا بجنگند و کسي کـه  کساني که حیات دنیا را با آخرت معامله مي 

جنگد، کشته شود یا پیـروز شـود، بـزودي پـاداش عظیمـي بـه او عنایـت  در راه خدا مي

 .خواهیم کرد

ت را بـه صـحنه ّگیري از ایـن منطـق مقـدس و جاودانـه، یـك ملـ قدس سره نیز با بهره امام راحل 

معامله با خدا آوردند؛ به ویژه در دوران دفاع مقدس این منطق را اتکاي اندیـشه جوانـان غیـور و بـا 

ّاخلاص قرار دادند؛ به طوري که همه آحاد ملت با آشنایي به مکتب سرخ شهادت، رمز بقا و حیات 

ني در راه اسلام و قـرآن سـر از آسا پر کردند و براي جانفشا هاي نبرد را سیل ابدي را دریافته، صحنه

 .شناختند پا نمي

 :قدس سره با استناد به همین روحیه، خطاب به دشمنان انقلاب اسلامي فرمودند امام راحل 

ّبینند که در هـر شـهادتي و در هـر جنـایتي ملـت متعهـد بـه اسـلام و  این کوردلان نمي«

 شـهرها در جنـوب و تر و در صـحنه حاضـرترند؟ اینـان پـس از بمبـاران کشور، مصمم

پناه، فریاد جنگ جنـگ تـا پیـروزي را نـشنیدند کـه  هاي فجیع مردم بي غرب و قتل عام

 ٦٦»ّملت وفادار، شهادت را در راه خداوند با آغوش باز پذیرا هستند؟

هـاي مـدرن و  طلبـي در مقابـل زرق و بـرق سـلاح قدس سره با اشاعه فرهنگ شهادت امام راحل 

اسلام، به خلق استراتژي روشني دسـت زدنـد و شکـست ناپـذیري آن را تجهیزات موشکي دشمنان 

بدیهي است منطقي که در آن مرگ و حیات، هـر دو . طي هشت سال دفاع مقدس به اثبات رسانیدند

 .پذیرد به منزله پیروزي است، هرگز شکست نمي

وش عالم شکست اگر ما نایل بشویم به فوز شهادت، باکي از این نداریم که در این دریاي پرخر«

                                                 
  .٧٤نساء،  ـ  ٦٥

  .٢٥٣، ص ١٥صحيفه نور، ج  ـ  ٦٦
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اگر ما در آن مرحله از سیري که داریـم، . بخوریم؛ شکست صوري، یا پیروز بشویم؛ پیروزي صوري

 ٦٧».پیروز از کار درآییم، مرگ ما پیروزي است و حیات ما نیز پیروزي است

 ها مصادیق ایثار در جبهه

 .کنیم رور ميطلبي رزمندگان و شهیدان را با هم م هایي از ایثار و شهادت اینك نمونه 

وقتي برادرش حـسین شـهید . َّالله بود ّ محمد رسول٢٧شهید محمدرضا دستواره، قائم مقام لشکر 

شد، براي شرکت در مراسم تشییع او به تهران رفت، ولي بیش از سه روز در تهران نماند و به منطقه 

 .گشتي  و بعد برميماندي ّوقتي به سید گفتیم که خوب بود لااقل تا شب هفت برادرت مي. برگشت

و هنـوز ده روز از » ام کنار قبر حسین، قبري را براي من خالي نگـه دارنـد گفته«: در جواب گفت 

او تـا هنگـام . شهادت برادرش نگذشته بـود کـه محمدرضـا نیـز در همـان عملیـات بـه او ملحـق شـد

 ٦٨.شهادت یازده بار مجروح شده بود

در حــال شناســایي مواضــع » َّاللــه جعفــري نعمــت«در اولــین روز عملیــات والفجــر هــشت، شــهید 

دشمن، از ناحیه کتف به شدت مجروح شد و بـا سـختي و علیـرغم میـل وي، او را بـه عقـب منتقـل 

. کردیم تا معالجه شود، ولي با یك پانسمان، مجدداً بـه منطقـه آمـد و قـصد اعـزام بـه خـط را داشـت

او را روانه اصفهان کردیم تا معالجه و . کنیمچند نفري بسیج شدیم تا او را از رفتن به خط منصرف 

چند روز بعد متوجه شدیم کـه او تعـدادي از بـرادران . درمان شود و پس از بهبود به منطقه باز گردد

او در . دهـد رانـي یـاد مـي هـا غواصـي و بلـم را به هورهاي اطراف برده است و با کتف مجروح به آن

 ٦٩.عملیات بعدي میهمان خدا شد

، در تابستان و در منطقه جنوب انجـام شـد و هـواي بـسیار گـرم جنـوب، ٧المقدس  یتعملیات ب

ها به سختي تکـان  هاي خشکیده و ترك خورده بچه لب. کرد ها تحمیل مي تشنگي شدیدي را به بچه

هـا  ها کاري انجام دهـد، چـون قمقمـه توانست براي آن گفتند، ولي کسي نمي خورد و آب، آب مي مي

  .الي شده بوداز شب گذشته خ

علیه السلام بـراي تهیـه  فرمانده گردان، مثل حضرت ابوالفضل» علي اربابي«در این شرایط، شهید  

                                                 
  .٢٢٦، ص ١٤همان، ج  ـ  ٦٧

  .٣١/١/٧٦روزنامه جمهوري اسلامي،  ـ  ٦٨

  .١/٣/٧٦روزنامه اطلاعات،  ـ  ٦٩
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هـا داد،  کرد تا این که زیر آتش پرحجم دشمن، قدري آب تهیه کـرد و بـه تمـامي بچـه آب تلاش مي

 ٧٠.ولي خود او مثل حضرت ابوالفضل به آب لب نزد و با لب تشنه به شهادت رسید

کربلا کجاست؟ و من سوي کربلاي حسین را بـه او : باني توپخانه از من پرسید پیرمردي در دیده

علیـه الـسلام سـخن گفـت؛  پیرمرد با حالت خاصي رو به کربلا کرد و با مـولایش حـسین. نشان دادم

 .پراکنید و عطر شهادت با خود داشت انگیزي مي سخني که هر چه بود، رایحه دل

ایـن . اسـماعیل شـیخي تعلـق داشـت  پیکري غرق به خون دیدم که به شهید حـاجفرداي آن روز 

 .گرفت علیه السلام را سراغ مي همان پیرمردي بود که سوي حسین

دانستم یا ایـن پیرهـا؟ مـن راه را نـشان دادم، امـا  آیا من راه را مي. به راستي مقصد همین جاست 

 ٧١.پیر به مقصد رسید

ّاگر لذت ترك لذت بداني  ّ 

ّدگر لذت نفس لذت نخواني ّ 

ّلذت گمنامي، لذتي است پایدار؛ چرا که در امتداد هدف بلندي قرار دارد، اما شهرت تا چه پایه   ّ

 کند؟ ماندگار است و چه هدفي را جست و جو مي

طبـق دسـتور . کـرد ِمن در جریان جنگ کسي را دیدم که آخرین حد تصور گمنـامي را آرزو مـي 

نیروهـا . ها را همراه کلیه امکانات به موضع جدید در شهر فاو انتقـال دادیـم توپفرماندهي توپخانه، 

تر آتشبار را براي شلیك آماده کنند، اما تـلاش بـرادر مجتبـي  کردند تا هر چه سریع همگي تلاش مي

مـایلم »: شب از نیمه گذشـته بـود کـه شـمس گفـت. حال عجیبي داشت. شمس، بیش از سایرین بود

هـاي قـشنگ  ِشب، شب حـرف. کنم آن شب را هرگز فراموش نمي. رایت حرف بزنمامشب تا صبح ب

 .بود

اي شهید بشوم که هیچ گونه اثري از من بـاقي  من عاشق شهادتم، دوست دارم به گونه«: او گفت 

! شـگفتا» نماند، من دوست دارم گمنام بمانم و امیدوارم که مورد لطف و بخشش خداوند واقع شـوم

اش نایل آمد؛ آن گونه کـه اثـري از وي  او سرانجام به آرزوي دیرینه.  او هیچ نماندخواست که از مي

 ٧٢.باقي نماند

                                                 
  .٢٧/٣/٧٦داود حسي، روزنامه اطلاعات، : طره ازنقل خا ـ  ٧٠

  .٣٥فريدون خسروي، آتش و عشق، ص  ـ  ٧١

  .٥٩ ‐ ٦٠همان، صص  ـ  ٧٢



                                  پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس                                            
                                                                                                   

٣٨

در همین عملیات دو مجـروح را دیـدم کـه بـر زمـین افتـاده . ، امدادگر بودم٥در عملیات کربلاي 

کـه هـایش را ببنـدم  خواسـتم زخـم. ها رفتم که هفت تـرکش خـورده بـود بالاي سر یکي از آن. بودند

. کند و منظورش این است کـه بـرو بـه او بـرس دیدم با چشمانش به برادر مجروح دیگري اشاره مي

 .»ّاول جراحات برادرم را ببند و بعد زخم مرا«: وقتي بالاي سر برادر مجروح دیگر رفتم او نیز گفت

هـایش  عاقبت به سوي برادر اول که جراحات بیشتري داشت رفتم و زخـم... مانده بودم چه کنم 

 ٧٣.وقتي کارم به پایان رسید، متوجه شدم که مجروح دیگر به شهادت رسیده است. را بستم

هـا را  هـا دسـته دسـته بچـه آن. ُها طي یك تفتیش در اردوگـاه، یـك کلـت پیـدا کـرده بودنـد عراقي

 همـین اي نرسـیده بودنـد، بـه کردند تا از جریان اطلاع پیدا کنند، اما بـه نتیجـه بردند و شکنجه مي مي

هـا شـدت گرفـت،  وقتي آزار و اذیت عراقي. بردند تا موضوع روشن شود اي را مي دلیل هر روز عده

هـا، خـودش را بـه عنـوان  ها از شر عراقـي یعقوب که از جریان اسلحه خبر نداشت، براي نجات بچه

برنـد بـه  يآن کافرهـا هـم او را مـ. هـا بگیـرد کند تا بهانه را از دست عراقي صاحب اسلحه معرفي مي

 ٧٥.رسد   به شهادت مي٧٤دهند تا این که یعقوب اتاق ویژه و آن قدر شکنجه مي

دیـشب خـواب «: حـاجي سـکوت را شکـست. غرق فکر بودیم و سـکوت. کنار پل نشسته بودیم

 .»دیدم میررضي زیر یك درخت سرسبز و با طراوت نشسته، منتظر من بود

 .»حرف از رفتن نزن! جينه حا«: با بغضي در گلو نگاهش کردم و گفتم 

 .»دانم، که او منتظر من است، باید بروم نه مي«: گفت 

 .»بینم ها را مي خب، من هم خواب خیلي«: گفتم 

هایش را در جیـبش فـرو کـرد  پنجه. هایش درد شدیدي داشت تازه از بیمارستان آمده بود، دست 

نه، ایـن فـرق دارد، مـن «: د، گفتکاوی ها را مي هایش عمق آب و با حالت خاصي، در حالي که چشم

 ٧٦».قبول کن، این فرق دارد، میررضي منتظرم است. باید بروم

خاردار برخورد کردیم و نتوانستیم معبر را بـاز کنـیم، بـا  رفته بودیم براي عملیات، که با مانع سیم

 کـرد و مـسؤول دسـته، بـرادران را جمـع. شـد بایست انجام مي تمام این اوضاع و احوال، عملیات مي

                                                 
  .١٣هاي بزرگ، ص  محسن شاهرضائي، خاطرات كوتاه از عمليات ـ  ٧٣

  .االله فاتحي است نام اصلي شهيد، خليل ـ  ٧٤

  .٩٠ ‐ ٩٤، صص ٣حميد محمدي، اردوگاه موصل  ـ  ٧٥

  .١٠٦يد يداالله كلهر، فرمانده تيپ سيدالشهدا، آشنا با موج، ص شه ـ  ٧٦
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خـاردار بخوابنـد و دیگـران از  نظرخواهي کرد و به این نتیجه رسید که یك یا دو نفر باید روي سـیم

ــر روي ســیم. روي او رد شــوند ــراي خوابیــدن ب ــده ب ــرادران رزمن خــاردار داوطلــب شــدند،و  همــه ب

خوابنـد تـا خاردار ب آن دو نفر به جاي این که به پشت بر روي سیم.  نفر را انتخاب کرد٢مسؤولشان 

هـا سـؤال کردنـد کـه چـرا بـه  وقتـي از آن. هـا خوابیدنـد درد کمتري بکشند، با صورت بـر روي سـیم

هـا نگاهـشان بـه صـورتمان نیفتـد تـا  براي این که بچـه: اند؟ گفتند خاردار خوابیده صورت، روي سیم

 .خجالت بکشند

ــرادران را از  وقتــي کــه همــه رزمنــدگان رد شــدند، تکــه  خــاردار در  لاي ســیمهــاي گوشــت آن ب

 ٧٧!اکبر َّالله. آوردند مي

در چنـدین .  به ما حوزویان پیوست، بعد به جبهه رفـت٦٥طلبه شهید، قهرمان گریواني در سال  

من دوست دارم در عملیات شـرکت کـنم و نهایـت تلاشـم را در «: یك بار گفت. عملیات شرکت کرد

علیـه الـسلام بـه شـهادت برسـم؛ بـه  ام حـسینپیروزي لشکر اسلام به کار بگیرم و دست آخر مثل امـ

 »!هایش را کسي نتواند جمع کند، مگر خود آقا اي که بدنم توي آفتاب داغ بماند و پاره گونه

بــه مــن رســید؛ بعــداً » قهرمــان«، خبــر شــهادت و مفقــود الجــسد شــدن ٥بعـد ازعملیــات کــربلاي  

 بود و باقیمانـده جـسدش را از روي پلاکـي اش را به کلي برده گلوله توپي بالاتنه. اش پیدا شد جنازه

ُکه به کمر بسته بود و مهر و تسبیحي که در جیـب داشـت و بنـد پـوتیني کـه همیـشه سـفید انتخـاب 

 ٧٨.کرد، شناختند مي

. هـاي عراقـي آر شهر بود؛ کسي بود که با تن لخت به سوي تانـك صالي، یکي از قهرمانان خونین

آوري و بـا پـاي برهنـه بـه سـوي  تو چرا پیراهنت را درمي: فتیموقتي به او گ. کرد جي شلیك مي. پي

 کني؟ هاي عراقي شلیك مي تانك

هـا بـه تـن مـن  کـنم؛ ایـن لبـاس جنگم، مثل این که دارم پرواز مي دانم؛ وقتي دارم مي نمي«: گفت 

 .»کند خیلي سنگیني مي

تـرین  دش را بـه نزدیـكهـا خـو کرد، از بالاي پـشت بـام ها عبور مي از میان یکایك کوچه» صالي«

 ١٢شـد و در  رساند و به طور ناگهاني مقابل تانك عراقي ظـاهر مـي اي که تانك عراقي بود مي کوچه

ُکرد، با همان تن لخت، و بعد از این کـه تانـك در  جي را شلیك مي. پي.نشست و گلوله آر متري مي

                                                 
  .٢٨بن ابي طالب، كتاب چهل خاطره، ص   علي١٧الدين فرمانده لشكر  نقل خاطره از شهيد مهدي زين ـ  ٧٧

  .١/٥/٧٤رضا گريواني، روزنامه كيهان، : نقل از ـ  ٧٨
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 ٧٩.کرد سوخت، او به شکرگزاري، زمین را سجده مي شعله مي

شـب مـا ! آقا حاج«: گفت  که سردشت بودیم، حاج رسول فیروز بخت، غالب اوقات ميآن روزها

از بـس . هایش در حال گریـه بـود مناجات. کرد خواند و دعا مي شد نماز مي او بلند مي» !رو بیدار کن

رفت، احتمال شهادتش  هر بار که مي. که مبهوت صداقتش بودم، چندین دفعه با او خداحافظي کردم

همـراه او کـه در عملیـات . رفـت، همـراه معـاون گـردان بـود ا آن شـبي کـه بـراي عملیـات مـيام. بود

بـا خـود نـدارد، » چـین سـیم«فهمد کـه  خورد و مي هاي خاردار تیر مي ، وقتي در کنار سیم٣عاشوراي 

خواهـد کـه از روي او عبـور کننـد  ها مي اندازد و فریاد کنان از بچه هاي خاردار مي خود را روي سیم

 ٨٠.تا عملیات متوقف نشود

افتاد که در حین پیـشروي در معبـر، رزمنـدگان بـه میـدان مـین  هاي عملیات، مکرر اتفاق مي شب

 .بیني نبوده است کردند که یا کاملاً خنثي نشده و یا قابل پیش برخورد مي

ي که هـم به هرحال در این معبرها مانده بودند که چه کنند که ناگاه یکي از برادران عزیز روحان 

شـما رو ! هـا ّبچـه«: کرد، گفـت ها حرکت مي هاي گردان را داشت و هم پیشاپیش آن وظیفه ارشاد بچه

 .»خوابم و شما به سرعت از روي من رد بشین خاردار مي قسم میدم که من روي این سیم

بـدن ها را به  خاردارها انداخت و فشار و تیزي آن و بعد منتظر جواب نماند و خود را روي سیم 

خواسـتند یکـي از خودشـان ایـن کـار را بکنـد، ولـي  رفتند، حداقل مي ها ابتدا نمي بچه. خویش خرید

داد کـه وقـت را  هـا را قـسم مـي خاردار خوابیده بود، بچه آقاي روحاني که به صورت، روي سیم حاج

بـدین هـا  بیش از شـصت و هـشت نفـر از بچـه. تلف نکنید و تعارف نکنید و از روي من عبور کنید

ایـن ایثـارگري . ترتیب از روي بدن این عزیز گذشتند و به پیشروي خود به سوي دشمن ادامه دادنـد

 ٨١.نقش بسیار مهمي در کسب و تصرف مواضع دشمن و انهدام نیروهاي بعثي داشت

 صبر و مقاومت. ٧

زمـه لا. هاي مقـدس ها به منظور رسیدن به اهداف و آرمان ها و دشواري صبر یعني تحمل سختي 

تـابي نکـردن، و در عـین حـال توفیـق پیـروزي و رهـایي از  این صبر، زبان به شکایت نگشودن و بـي

                                                 
  .٣٠ ‐ ٣٢ها، صص  ، كتاب حديث حماسهصالح موسوي معروف به صالي، عضو سپاه پاسداران خرمشهر ـ  ٧٩

  .٤٢سيد محمدعلي ديباجي، خاطرات روحانيون رزمنده، ص  ـ  ٨٠

  .٩٦غلامعلي رجائي، روايت عشق، ص  ـ  ٨١



٤١ فرهنگ شهادت و ایثار 

 :فرماید ها را از خداي متعال خواستار شدن است؛ چنان که خداي متعال در قرآن کریم مي سختي

ّواصبر و ما صبرك الاّ بالله  ِ ِ َ َ َ َ َِ٨٢ 

 .باشدصبر کن و صبر تو فقط براي خدا و به توفیق خدا  

بنابراین، صبر به معناي سکوت و دست روي دست گذاشتن نیست، بلکه جوهر مقاومت است،  

و مقاومت هم بایـد بـا تـدبیر و دوراندیـشي همـراه باشـد؛ همـان طـور خـداي متعـال در قـرآن کـریم 

 :فرماید از نماز و صبر طلب یاري کنید مي

َاستعینوا بالصبر و الصلاة ان الله م  َ َّ َّ ِ َّ ََّ ِ ِ ُ ِالصابرین عََ َّ
٨٣ 

 .از صبر و نماز طلب یاري کنید که خدا با صابرین است 

تابي، نه تنها ضد صبر است، بلکه بنیان پایداري و استقامت  صبري و جزع و بي بدین ترتیب، بي 

 :فرمایند علیه السلام به اشعث مي کند، لذا مولاي متقیان علي را ویران مي

َإن صبرت جري علیك القدر و  َ َ َ َ َ انت مأجور و إن جزعـت جـري علیـك القـدر و أنـت َ َ َ َ َ َ

 ٨٤مأزور

یابـد و  ّاگر صبر و خویشتنداري را پیشه خود سازي، آنچه که مقدر اسـت، تحقـق مـي 

ّتابي کني، آنچه کـه مقـرر  اگر جزع و بي. تو پاداش صبر خود را به دست خواهي آورد

 .اي  و پا کردهیابد؛ در حالي که گناه را براي خودت دست است، تحقق مي

هــاي روزگــار پنهــان اســت و کلیــد موفقیــت و  هــا و دشــواري پــس آســایش و عافیــت، در ســخن 

 :به قول سعدي. سعادتمندي، صبر است

 نگفتم روزه بسیاري نپاید 

 ریاضت بگذرد سختي سرآید

 پس از دشواري آساني است ناچار 

 ولیکن آدمي را صبر باید

هشت سـال دفـاع مقـدس، تحقـق عینـي آیـات و روایـاتي مقاومت رزمندگان در دوران حماسي  

کنــد؛ بــه طــوري کــه در دریــاي مــشکلات و  اســت کــه صــبر و اســتقامت را بــه مؤمنــان ســفارش مــي

ها و طوفان سهمگین حوادثي کـه دشـمنان اسـلام و قـرآن آفریدنـد، قهرمانانـه شـنا کردنـد و  دشواري

                                                 
 .١٢٦نحل،  ـ  ٨٢
  .١٥٣بقره،  ـ  ٨٣

  .٢٩١البلاغه، حكمت  نهج ـ  ٨٤
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هـا، گـنج بیـداري و صـیقل  اصـل آن رنـجدرس پایداري و صلابت را به نحو احسن فرا گرفتنـد و ح

دادن فطرت خداجویي بوده است و همچنـین گـوهر حـق را در دریـاي صـبر صـید کردنـد؛ چـرا کـه 

 :خداي متعال، حق را با صبر و پایداري عجین کرده است

َّو تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر  ِ َِ ََ ََ َِّ َ
٨٥ 

 :به قول مولوي 

 صبر را با حق قرین کرد اي فلان 

  والعصر را آگه بخوانآخر

 صد هزاران کیمیا حق آفرید 

 کیمیایي همچو صبر آدم ندید

اینك بر ما واماندگان از قافله ایثار و شهادت است که دفتر صبر و مقاومت رزمندگان و شهیدان  

هـا کـه در پرتـو صـبر و اسـتقامت دینـي  دفاع مقدس را عاشقانه مطالعه کنیم و از حماسـه و ایثـار آن

هــا و  شــد، متواضــعانه درس بگیــریم و آن را الگــوي راهــي قــرار دهــیم کــه فقــط بــراي ارزشآفریــده 

ایــم، و یقـین بـدانیم کـه اگـر از آن همـه تجــارب  دسـتاوردهاي خـون شـهیدان بـدان راه دعـوت شـده

انگیز عبرت نگیریم، پند و اندرز دیگران در ما اثري نخواهـد داشـت؛ چـرا کـه مـولاي متقیـان  حیرت

 :سلام در این باره فرمودندعلیه ال علي

َو من لم ینفعه بالبلاء و التجارب لم ینفع شبي من العظمة  ََ ََ ََّ َ ََ ِ ُ َ
٨٦ 

ها و تجـارب گذشـته، او را بیـدار نکنـد، پنـد و انـدرز، وي را سـودي  کسي که سختي 

 .نبخشد

 :ّاما افسوس که به قول سعدي 

 نصیحت همه عالم چو باد در قفس است 

  چو آب در غربالبه گوش مردم ناتوان

 ها مصادیق صبر و مقاومت در جبهه 

خواهیم که به ما توفیـق درك مقامـات معنـوي رزمنـدگان و شـهیدان را  اینك از خداي متعال مي 

پـردازیم؛ باشـد کـه بـا  هایي از صبر و مقاومت آنان مي با این امید، در این جا به نمونه. عنایت فرماید

 .عزیزان، مشمول شفاعت شهیدان واقع شویممندي از برکات و رشحات آن  بهره
                                                 

 .٤ ‐ ٥عصر،  ـ  ٨٥
  .١٧٦البلاغه، خطبه  نهج ـ  ٨٦



٤٣ فرهنگ شهادت و ایثار 

او از ناحیه . سیم چي گروه بود شهید نوروز نظري بي. در کردستان دو گروه ضربت با هم بودیم 

کـردیم و او رضـایت  ما بر این کار اصـرار مـي. پا مجروح شد و ما خواستیم او را به عقبه منتقل کنیم

هـا  عراقـي. ح به مقاومت تحسین برانگیز خـود ادامـه داداو با بدني مجرو. داد منطقه را ترك کند نمي

وقتي مقاومت قهرمانانه شهید نظري را دیدند، به شدت عصباني شدند و به محـض دسترسـي بـه او، 

 ٨٧.هایي که بارها به شوق شهادت گریسته بود به هر دو چشمش تیر خلاصي زدند؛ چشم

آور  اسارت را با خاطرات انـدوهبار و رنـجزدم و دنیاي تنگ و تاریك  در محوطه اردوگاه قدم مي

 .کردم آن دوران سخت مرور مي

از او پرسـیدم چـرا . هـایش زخمـي و خـوني بـود در همین هنگام یکي از برادران را دیدم که لب 

 هایت خوني است؟ لب

دانـستم آن ابلـیس  اي کـتکم زد و مـن چـون مـي ها با گرفتن بهانه یکي از دژبان«: در جوابم گفت 

ام را بلنـد کنـد، بـه  کند تا به ایـن طریـق آه و نالـه ه بر آن که قصد آزار و اذیت را دارد، سعي ميعلاو

دانـستم کـه  هایم را گاز گرفتم تا حسرت یك آه را هم بر دل او بگـذارم؛ گـر چـه مـي همین دلیل لب

 ٨٨!تر خواهد کرد این کار عصبانیت او را افزون

. ه داخل بشقاب پهن شده بود آورد و جلوي من گذاشـتنگهبان رفت و بعد از مدتي کبابي را ک

بخـور، گرسـنه »: مسؤول آن جا گفـت. کرد  روز گرسنگي، عطر کباب اشتها را تحریك مي٢٢بعد از 

 .»هستي بخور تا بعد با هم صبحت کنیم

رسـیم یـا نـه،  اي مـي ها را بکنـیم، بعـد ببیـنم آیـا بـه نتیجـه دهم اول صحبت من ترجیح مي«: گفتم 

 .» تصمیم بگیرم که اعتصاب غذا را بشکنم یا نهسپس

 ٨٩.اي نرسیدیم و من به اعتصاب غذا ادامه دادم بالاخره به نتیجه... 

حاجي زینلي روز دوم عملیات والفجر هشت، در اثر آتش سنگین دشمن از ناحیه سـر و گـردن  

روز . هـا اعـزام کننـد تاناو را به اورژانس بردند تا به مراکز درماني شهرسـ. هاي عمیقي برداشت زخم

ابتـدا شـك کـردم، چـون سـر و ! بعد از مجروحیت بـا کمـال تعجـب حـاجي را در خـط مقـدم دیـدم

پرسي گفـتم چـرا جهـت معالجـه بـه عقبـه  جلو رفتم و پس از سلام و احوال. گردنش باند پیچي بود

 .نرفته است

                                                 
  .٣٠/١٠/٧٥وزنامه جمهوري اسلامي، نقل از همسنگر شهيد، ر ـ  ٨٧

  .١٨٨نقل از آزاده اسد خضري رشكاني، مقاومت در اسارت، دفتر دوم، ص  ـ  ٨٨

  .١٣١سيدمحسن يحيوي، ده سال تنهايي، ص  ـ  ٨٩
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ایـم،  ز مزدمـان را نگرفتـهما که هنـو: کرد، گفت در حالي که با دست باندهاي سرش را مرتب مي 

 ٩٠.به همین دلیل بازگشتیم

اي را در حالت بیهوشي کامل بـه اتـاق مـا آوردنـد کـه از  در بیمارستان الرشید نوجوان هفده ساله

گفـت در منطقـه  مـي... هـا چـشم بـاز کـرد  پس از سـاعت... شدت ضعف به حال اغما فرو رفته بود 

وقتـي بـه . شود و بر اثر انفجار یك مین شکمش دریده ميکند  ها نفوذ مي قصرشیرین به جبهه عراقي

آید، خود را در حالي که شکمش بخیه شده و دست و پایش بسته بود، در کف یك حمـام  هوش مي

زد، بـا فـرود چنـد ضـربه بـه بـدن مجـروحش، او را سـاکت  هر گاه از شدت درد فریاد مـي... بیند مي

بـراي ایـن کـه از مـا . کـرد ز و نیاز با خدا را فراموش نمياما در همان حال، ذکر و دعا و را.کردند مي

 ...رفت آمد و به دستشویي مي کمك نخواهد، از تخت پایین مي

هر چه فریاد زدم کـه پزشـکي بیایـد، . هاي شکمش شکافت و خون از زیر باندها بیرون زد بخیه 

بعدها فهمیدم که بر اثر شـدت .. .ما را از آن جا بردند... شد فایده بود و حال او هر لحظه بدتر مي بي

 ٩١.جراحات به شهادت رسیده است

ها وارد شدیم، عکـس بزرگـي از صـدام را جلـو در گذاشـته بودنـد و بـه همـه  در یکي از اردوگاه 

 .دستور داده بودند که به عکس احترام بگذارند

 را هـم اش خرد شد و بعـد خـود عکـس نوبت به من که رسید، عکس را به زمین کوبیدم؛ شیشه 

مـن در . آمدنـد؛ سـه مـاه زیـر شـکنجه بـودم! ها با دیدن این صحنه، بـراي پـذیرایي عراقي. پاره کردم

از او پرسیدم که کارت صـلیب سـرخ . وزیر سابق نفت را دیدم» محمدجواد تندگویان«همین اردوگاه 

 دارد یا نه؟

 .ندارم! نه: جواب داد 

 .ات نامه بنویسم ست را بده تا براي خانوادهچون کارت نداري، آدر! آقاي تندگویان: گفتم 

 ٩٢!!صبر، استقامت: آدرس من این است: متواضعانه گفت 

هـا درگیـر  ها در برخورد با برادران آزاده باعث شد که در زندان الرشید با آن رفتار وحشیانه عراقي

 حالـت آمـاده بـاش در تعداد ما هیجده نفر بود و تعداد نیروهاي بعثي حدوداً هفتاد نفر که به. بشویم

 .ّمحوطه زندان مستقر بودند

                                                 
  .١١٢ ‐ ١١٣محمد سلطاني، آبشار ابديت، صص :  نجف اشرف؛ نقل خاطره از٨مقام لشكر زرهي  شهيد شعبان علي زينلي، قائم ـ  ٩٠

  .٢٤٢، ص ٣حميد محمدي، اردوگاه موصل  ـ  ٩١

  .٦/٥/٧٥خاطره از عيسي عبدي، دو ركعت نماز عشق، روزنامه اطلاعات،  ـ  ٩٢



٤٥ فرهنگ شهادت و ایثار 

هـاي  در ادامه درگیري ما موفق شدیم یکي از سـربازان عراقـي را بـه گروگـان بگیـریم و خواسـته 

 .خود را در قبال تحویل او عنوان کنیم

در . ها که وضع را چنین دیدند، ظاهراً آمادگي خود را براي پذیرش شـرایط اعـلام کردنـد عراقي 

هـا  ها را تنبیه و شکنجه نکنند، اما پس از آزادي گروگـان، آن ّتعهد شدند که هیچ کدام از بچهضمن م

 .ناجوانمردانه من و چهار نفر دیگر از برادران را به شکنجه گاه بردند

پس از . هاي ما را بستند و با کابل و باتوم به پذیرایي از ما پرداختند دو ماه تمام با دستبند دست 

جه سخت و مداوم، دشمن اعتـراف کـرد کـه از مقاومـت و پایـداري تـك تـك بـرادران در پایان شکن

 ٩٣.تعجب و حیرت فرو رفته و مستأصل و درمانده شده است

هـا را بـه   ساعت بود که آب نداشـتیم و تـشنگي شـدید بـر بـرادران مـستولي شـده و آن١٤مدت  

ن شدید نبـود، بـه غـاري در چنـد متـري ها که جراحاتشا همراه با تعدادي از بچه. ضعف انداخته بود

خـون زیـادي از . مواضع خودمان رفتیم تا مجروحین را مداوا کنیم و در ضمن استراحتي کرده باشیم

شـب شـد و . آن روز تـا شـب در غـار بـودیم تـا ایـن کـه بـالاخره آفتـاب غـروب کـرد. من رفته بـود

رتفـاع رفـتم و از آن جـا بـه کمـك دیگـر ها به طرف ا مجروحین را به ارتفاع رساندیم و من نیز با آن

 ٧ روز در درگیري نبودم، ولي برادران دیگر مـدت ٣من بیش از . برادران به پشت جبهه منتقل شدیم

 بـار بـه ضـدحمله ١٤روز در زیر شدیدترین آتـش دشـمن مقاومـت کردنـد و دشـمن در ایـن مـدت 

 ٩٤.نشیني کند مجبور شده بود عقبدست زده بود، ولي هر بار با یاري خدا با تعداد زیادي کشته، 

در عملیات بدر، اصغر از ناحیه پا بشدت مجروح شـد، ولـي از بیمارسـتان فـرار کـرد و بـه جبهـه 

.  گفتند که اصغر وضعیت جسمي مناسبي نـدارد و بایـد بـستري شـود٩٥دوستانش به شعبان. بازگشت

 .)م عروسيجهت مراس(اش منتظر اصغر هستند  دانست خانواده نیز مي) شعبان(او 

لـذا . انـد ولي مثل این که به او الهام شده بود که براي اصغر در بهشت برین حجله دامـادي بـسته 

خود شعبان آنقدر درگیـر عملیـات بـود کـه . هیچ گونه جلوگیري از اصغر نکرد و او به شهادت رسید

 ٩٦.امت دعوت کردحتي براي مراسم اصغر نتوانست بیاید و با یك نامه، خانواده را به صبر و استق

کـه کـار « همـت حـاج»با این که سه روز بود که از شروع عملیات  خیبر گذشته بـود، امـا شـهید   

                                                 
  .٧٩نقل از حسين بخشي، مقاومت در اسارت، دفتر چهارم، ص  ـ  ٩٣

  .، نقل از مرتضي دشتي٥٧شبيخون، انتشارات سپاه، ص  ـ  ٩٤

  .بود اشرف  نجف٨مقام لشكر زرهي  بودند كه شعبان قائمعلي زينلي دو برادر  اصغر و شعبان ـ  ٩٥

  .٤٤نقل از قاسم زينلي، كتاب آبشار ابديت، محمدرضا كوپائي، ص  ـ  ٩٦
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٤٦

ها را به عهده داشت، نتوانسته بود استراحت کند؛ به نحوي که پاهایش دیگر به فرمـان  هدایت گردان

و بـا صـدایي خـسته بـا داد  توانـست روي پـا بایـستد؛ تکیـه بـه دیـوار و سـنگري مـي او نبودند و نمي

هـا بـه  شما حالتـان اصـلاً مـساعد نیـست، بچـه! حاجي: به او گفتند. ها در تماس بود سیم با گردان بي

: اند و آمبولانس آمده که شما را به بیمارستان ببرد، اما حاجي قاطعانـه پاسـخ داد اورژانس اطلاع داده

اگر در خـط بـالاي سرشـان . صداي مرا بشنوندها باید  ها باید هدایت شوند؛ آن توانم بروم، بچه نمي«

 .»نیستم، حداقل صداي من باید در خط حضور داشته باشد

سـیم آوردنـد،  بـه ناچـار امکانـات اورژانـس را پـاي بـي. اي نداشت ها اصرار کردند، اما فایده بچه 

گـرش هـا بـا دسـت دی توجـه بـه آن آستین او را بالا زدند و به دستش سرم وصل کردند و حاجي بـي

 ٩٧.کرد ها را هدایت مي ها در تماس بود و آن سیم را گرفته بود و با گردان بي

مـستقر » تنـگ کـورك«الفجر، ما و سایر فرماندهان ارتش و سـپاه در ارتفاعـات  در عملیات مطلع 

در چنـین . در آن جا هوا بسیار گرم بود؛ به طوري که حتـي آب بـراي وضـو گـرفتن نداشـتیم. بودیم

تا هنگامي که دشمن قصد طمـع بـه مـیهن :   قبول نکرد و در پاسخ گفت٩٨ بروجرديوضعیتي شهید

 ٩٩.ما را دارد، استراحت مفهومي ندارد

   ها و انتظارها پیام

هــا و  هــاي شــناخت شخــصیت و اندیــشه و مــرام رزمنــدگان و شــهیدان، پیــام یکــي از بهتــرین راه 

هـا  توانـد بـا مطالعـه آن  به طوري که انسان مياند؛ هایي است که از خود به یادگار گذاشته نامه وصیت

هـاي درونـي آنـان پـي ببـرد و قـضاوت صـحیح و منظمـي نـسبت بـه  به اهداف و انتظارات و دغدغه

 .ها داشته باشد عملکرد آن

 :فرمایند علیه السلام در این باره به مالك اشتر مي مولاي متقیان علي 

ِو أن الناس ینظرون من امُورك  ِ َ ُّ َ َ ُو انما یستدل علي... َّ َ َ َالصالحین بما یجري الله لهم علـي  ّ ّ َ ِ َّ

 ١٠٠ألسن عباده

کنند و درباره بندگان صالح خدا به آنچه خداوند بـر  و همانا مردم به کارهایت نظر مي 

                                                 
  .٢٥/٥/٧٤نقل از غلامعلي رجائي، روزنامه اطلاعات،  ـ  ٩٧

  .شهيد محمد بروجردي، فرمانده قرارگاه حمزه سيدالشهدا بود ـ  ٩٨

  .٢٧/١٢/٧٥روزنامه ابرار،  ـ  ٩٩

  .٥٣البلاغه، نامه  نهج ـ  ١٠٠



٤٧ فرهنگ شهادت و ایثار 

 .کنند زبان بندگانش جاري ساخته است، قضاوت مي

د، اوصاف و مجاهدت رزمنـدگان ان علیه السلام ارائه فرموده بر اساس این معیار که مولاي متقیان 

ِادعا در لسان اولیا و مسلمانان با تقوا، ساري و  و شهیدان ما به عنوان بندگان مخلص و خداجو و بي

کننـد، و بـه  جاري است و حتي در اغلب موارد از کار رزمندگان خداجو به اعجاز و شگفتي یـاد مـي

ي عمل زیبـا و تحـسین برانگیـز صـالحان راستي که یکي از مصادیق عمل صالح، همان ذکر و یادآور

 .زمین است

 :به قول سعدي 

 چو خواهي که نامت بود جاودان 

 مکن نام نیك بزرگان نهان

ّتواند متضمن سعادت دنیـا و آخـرت  به هر حال استفاده از تاریخ و تجارب زندگي صالحان، مي 

ت و منبـع شـناخت و هـدایت هـاي شـهیدان مـا گنجینـه معرفـ هـا و سـفارش انسان باشد؛ به ویژه پیام

گیري نماییم و فکر و اندیشه جوانان و نوجوانـان نـسل حاضـر  است، که اگر ما به درستي از آن بهره

 .ًرا با آن آشنا کنیم، یقینا از خطر هجوم فرهنگ بیگانگان مصون خواهیم ماند

یابیم کـه محـور  ها و انتظارات شهیدان و رزمندگان خوب توجه کنیم، در مي اگر به محتواي پیام 

ها همان است که اولیـاي الهـي، پیـروان و بازمانـدگان خـود را بـدان سـفارش  ها و سفارش اصلي پیام

مندي از تـاریخ و تجربـه گذشـتگان بـه فرزنـدش  السلام در بهره  علیه مثلاً مولاي متقیان علي. کنند مي

 :فرماید مي

ٌو أعلم یا بني أن احب ّ ما أنت اخذ به إلي من   َّ ُ  ّوصیتيَ

ِوالاخذ بما مضي علیه الاَولون من آبائك، والصالحون من اهَل بیتك... ّالله َتقوي 
َ

ِ َ ِ
ّ َ َّ

ِ ِ
َ.١٠١ 

بدون تردید آنچه از وصایاي من که باید بدان عمل کني، تقـواي الهـي ! بدان اي پسرم 

 .و آثار مردان صالح از نیاکان خود و شایستگان از اهل بیت است

  :به قول ناصر خسرو 

 مرا این روزگار آموزگار است 

 کزین به نیست ما را آموزگاري

به راستي که رزمندگان و شهیدان و ایثارگران سرافزار ما پیامي جز این نداشتند که بازمانـدگان را  

                                                 
  .٣١همان، نامه  ـ  ١٠١
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٤٨

علیهم السلام، و پرهیز از دنیـا و حفـظ احکـام شـریعت و قـرآن کـراراً  به سوي خدا، سیرت اهل بیت

 .دعوت کنند

ها، موضوعات مشترك را اسـتخراج کـردیم و بـه  نامه ها و وصیت مقال از بین انبوه پیامما در این  

 .داریم صورت پیام جمعي رزمندگان و شهیدان و آزادگان سرفراز به حضورتان تقدیم مي

 ها ترین محورهاي پیام مهم

 ولایت فقیه .١

 نماز .٢

 جلب رضایت خدا .٣

 علیه السلام پاسخ به نداي امام حسین .٤

 رعایت حجاب .٥

 معامله جان و مال با خدا .٦

 دعوت به نیکي و احسان .٧

 قدس سره و همدلي با روحانیت سفارش به اطاعت از حضرت امام .٨

 فداکاري براي حفظ اسلام .٩

 قدس سره سفارش به شناخت راه امام خمیني .١٠

 دعوت به ادامه راه شهیدان .١١

 آرزوي شهادت .١٢

 سفارش به اقامه نماز جماعت .١٣

 پرهیز از دنیاطلبي .١٤

 نمازجمعهبرپایي باشکوه  .١٥

 پاسداري از انقلاب .١٦

 فرهنگ شهادت .١٧

 غایت آمال .١٨

 دعوت به مسؤولیت پذیري در حفظ اسلام .١٩

 دعوت به انفاق .٢٠

 بصیرت و آگاهي .٢١



٤٩ فرهنگ شهادت و ایثار 

 تعریف بسیجي .٢٢

 دعوت به امر به معروف و نهي از منکر .٢٣

. یك خواهش از برادران دارم؛ نماز را سبك نـشمارند، زیـرا نمـاز پایـه و اسـاس دیـن خداسـت  

ّا اول وقت بخوانید و مساجد را پر کنیـد و عـضو بـسیج شـوید و در راه دیـن خـدا سعي کنید نماز ر

 ١٠٢.همیشه به یاد خدا باشید. مشغول انجام وظیفه گردید و هیچ وقت به خود مغرور نشوید

ُشما باید از هر طریق و از هر بعد . جنگیم، نه براي بهشت ما در جبهه فقط براي رضاي خدا مي 

 ١٠٣.براي اسلام کار کنید

ُاگـر چـه در کـربلا نبـودم کـه بـه نـداي هـل مـن ناصـر ینـصرني ات ! علیه السلام اي امام حسین   َ ٍ ِ ِ
َ

جواب دهم، ولي ببین که به نداي حق طلبانه فرزندت خمینـي لبیـك گفـتم و در کـربلاي خوزسـتان 

 ١٠٤.کنم جانفشاني مي

شـي کـه حجـاب، خواهم که در حفظ دیـن و مـیهن و حجـاب خـود کوشـا با از تو مي! خواهرم  

 ١٠٥.زینت زن و قسمتي از پیام شهید است

امیـدوارم خریـدار جـان مـن تـو . ام تا جان خود را بفروشم من به جبهه نبرد حق علیه باطل آمده 

 .ّبه حق محمد و آلش مرا زنده به شهر و دیارمان برنگردان. باشي

 خـون در راه تـو باشـد هاي زندگیم، بدنم و جسمم آغشته بـه خواهد که در آخرین لحظه دلم مي 

 .نه راه دیگر

هـر چـه بیـشتر بـه . به یکدیگر نیکي و احسان کنید و از دامن زدن به اختلافات خـودداري کنیـد 

ام تا شب جمعـه  براي دفن جنازه. اتحاد و یکپارچگي خود در جهت سرکوب دشمنان اسلام بیفزایید

اي ندبـه را قرائـت کنیـد و آنگـاه مـرا براي من دعاي کمیل بخوانید و صبح جمعه نیـز دعـ. صبر کنید

 ١٠٦.دفن کنید

امام عزیزمان ـ این حسین زمان و ابراهیم دوران ـ را با دل و جان دوست بدارید کـه در کـلام او  

 .دریایي معرفت نهفته است

از روحانیت جدا نـشوید کـه حفـظ روحانیـت، حفـظ اسـلام اسـت و دشـمنان شـرق و غـرب از  

                                                 
  .آقا شهيد حميد آل ـ  ١٠٢

  .خاني شهيد رضا ميرزا نبي ـ  ١٠٣

  .شهيد حميد كريمي ـ  ١٠٤

  .شهيد حميدرضا رضاعلي ـ  ١٠٥

  .اربابي( احمد)شهيد امير  ـ  ١٠٦
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 ١٠٧.اند دهاسلام و روحانیت سیلي خور

اگر بدنم را قطعه قطعه کنند، اگر خونم را بریزند، اگر پیکرم را آتش بزنند و خاکسترم را به باد   

  :گویم که دهند، باز هم مي

کنم تا دیگر هیچ مظلومي تنش به تازیانـه ظـالمي  ها را قبول مي من فقط براي اسلام تمام سختي 

 ١٠٨.ورهاي اسلامي به سرش نیفتدسرخ نشود و هیچ جنایتکاري هواي تجاوز به کش

هرگز دسـت از امـام عزیزمـان برنداریـد کـه اگـر ایـن رجـل الهـي نبـود، مـا نیـز ! امت شهیدپرور  

اگـر امـام نبـود، جوانـان مـا بـه جـاي جهـاد بـا کفـر و . نبودیم، شما نیز نبودید و نسل آینده هم نبـود

ود، آداب و رفتارمان چنان با فـساد و اگر او نب. ور بودند عبادت در دل شب، در منجلاب فساد غوطه

ــي ــدي آمیختــه م ــود ّتع ــد کــه دیگــر راه نجــاتي نب ــهر بــه جــاي کتابخانــه، . ش اگــر او نبــود، در ش

 ١٠٩.فروشي و میخانه بود؛ پس هر چه داریم از این مرد آسماني داریم مشروب

را بــه رنـگ  ثمـر و بــي هــاي مـا حــك کردنـد تــا مـرگ بــي شـهیدان، پیــام خـونین خــود را در سـینه 

با بیداد در افتادند تا چگونه زیستن را بـه مـا بیاموزنـد و مردانـه مـردن . جاودانگي شهادت بدل کنیم

هـاي  هاي جنوب که بـا خـون شـهیدان بـه سـرخي نشـسته اسـت و سـنگفرش هاي داغ بیابان شن... را

 مستـضعف زننـد و منتظـر محـروم و انـد، حـضورشان را فریـاد مـي ها که از خون، گرمي گرفته خیابان

 .کنند شان را طلب مي تاوان خون به ناحق ریخته شده

بدان که این مسؤولیت سنگین بر دوش مـا گذاشـته شـده اسـت و راهـي دراز در ! و تو اي برادر 

 :فرمایند اند؛ آن جایي که مي امام بزرگوارمان این راه و هدف را مشخص کرده. پیش روي داریم

تـوز  ته است و تا قطع منافع امریکاي جهانخوار ـ این دشمن کینهجهان بداند ایران راه خدا را یاف 

 ١١٠.ناپذیر با او دارد اي آشتي مستضعفان جهان ـ مبارزه

برم تا امریکاي جنایتکـار را از سـرزمین پـاك و  هاي بلند به خاکریز دشمن هجوم مي و من با گام

 .خونین ایران اسلامي بیرون کنم

ُهل من ناصر ینصرني؟«: زند  فریاد ميعلیه السلام امام حسین! مادرم  ُ َ ٍ ِ ِ
یار  توانم او را بي آیا من مي» َ

 .و یاور بگذارم

                                                 
  .شهيد نادر مختاري ـ  ١٠٧

  .شهيد عليرضا پناهي ـ  ١٠٨

  .لقشهيد سيدمحمد رضا رسول مط ـ  ١٠٩

  .شهيد منصور آقاجري ـ  ١١٠



٥١ فرهنگ شهادت و ایثار 

کـنم تـا شـهادت مـرا در آغـوش  جنگم و دشمن را نابود مي روم، آنقدر مي به خدا قسم آنقدر مي 

 ١١١.کشد

تر و تر تشکیل دهید؛ نمازهاي جمعه را حتـي بیـش نماز جماعت را هر چه باشکوه! الله امت حزب

به مـساجد روي آوریـد و مـساجد را بـه سـفارش . ها شرکت کنید در صحنه. تر تشکیل دهید با شکوه

 ١١٢.ناپذیر امام پر کنید و خالي نگذارید که مساجد، سنگري هستند شکست

روحانیـت . مسجد سنگر اسـت، سـنگرها را خـالي نگذاریـد: به مسجد بروید، چون امام ما فرمود

 ١١٣.نها نگذاریدپیرو خط امام را هرگز ت

کشد، اما خانـه پـاداش الهـي  داشتني است و آدم را به طرف خودش مي اگر چه دنیا زیبا و دوست

 ١١٤.تر است خیلي از دنیا زیباتر است، خیلي از دنیا بالاتر و عالي) خانه آخرت(

 انـد، بـراي ایـن کـه خـود را از این دنیا دریایي است که بسیاري از مردمان جهان در آن غرق شده

این دریاي ژرف نجات دهیم و به ساحل نجات برسانیم، باید کشتي پرهیزکاري را انتخـاب کنـیم کـه 

 ١١٥.پل آن ایمان، و بادبانش و ناخدایش عقل، و راهنمایش دانش، و سکانش شکیبایي است

مـسجدها را کـه ! عزیـزان. تـر برگـزار کنیـد توانید با شکوه نمازهاي جمعه را فراموش نکنید، تا مي

ًدر دعاهاي کمیل و توسل حتما شرکت ! اي عزیزان. ي محکم اسلام است، همیشه پر نگه داریددژها

 ١١٦.کنید

نماز را سبك نشمارید و سعي کنیـد . نماز را در اول وقت بخوانید و مسائل دیني را رعایت کنید

ز جمعـه نماز را با جماعت در مساجد بخوانید و نمازهاي جمعه را فراموش نفرمایید و در سنگر نما

علیه السلام و ائمـه معـصومین  توجه داشته باشید امام حسین! برادران. هاي جنگ شرکت کنید و جبهه

 ١١٧.براي نماز، اسلام و قرآن شهید شدند

پناهان این کره خاکي اسـت و مطمـئن  این انقلاب هنوز هم کعبه آمال مستضعفین و نقطه امید بي

فظ خواهد کرد و ما مسافراني هستیم کـه بـه سـرعت در باشید که این کعبه صاحبي دارد که آن را ح

                                                 
  .الدين شهيد احمد قطب ـ  ١١١

  .شهيد يحيي سراج ـ  ١١٢

  .شهيد احمد تاجيك رستمي ـ  ١١٣

  .خاني شهيد احمد حاجي ـ  ١١٤

  .شهيد داريوش رستمي شهريور ـ  ١١٥

  .شهيد انور اربابي ـ  ١١٦

  .شهيد ساجد اسكندري ـ  ١١٧
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 ١١٨.ّاي براي ابدیت خود فراهم کنیم نهیم تا توشه بستر زمان گام مي

شهادت یعني حضور در صحنه حق و باطل؛ شهید یعني حاضر، یعني گـواه؛ ! خواهران و برادرانم

ه پیکر اجتماع که دچار کم الله مطهري ب میرد، بلکه به قول آیت شهید نمي. شهید همیشه جاوید است

شـهید، ایثـارگر بزرگـي اسـت کـه . کنـد کنـد و جامعـه را زنـده مـي خوني شده است، خون تزریق مـي

ّدهد، یکي با حرف و دیگري با جان و خون، که با خون خـود بـه یگـانگي اللـه شـهادت  شهادت مي

 ١١٩.ّلااله الاالله، این فرهنگ ماست و خلاصه مکتب ماست. دهد مي

 جز کار براي خدا و خدمت به اسلام عزیز و شهادت، آرزوي مـن نیـست و هـیچ چیـز هیچ چیز

تواند گلـوي تـشنه مـرا سـیراب کنـد و امیـدوارم کـه درخـت اسـلام بـا خـون مـن و  جز شهادت نمي

 ١٢٠.ّبرادران من سیراب شود و آنگاه جوانه زند و براي ملتم ثمره دهد

ایـد، بـه خـدا  مهوري اسلامي را به دوش گرفتـهاین که مسؤولیت گرداندن این چرخ ج! اي برادر

آتشي در کنار شماست و بهشتي دیگر در طرف دیگرتـان؛ بـه خـدا اگـر . مسؤولید؛ مسؤولیتي سخت

ًکوتاهي کنید، اگر دقت و بینش کافي و عملکرد قرآنـي نداشـته باشـید، حتمـا تبـاه و هـلاك خواهیـد 

 ١٢١.شد

بـاري از عـشق بـه خـدا و ولایـت  د و فقـط کولـهوارسته از دنیـا بـو» احمد رحیمي نهوجي«شهید 

 :اش نوشته است او در وصیتنامه. داشت

اگـر چیـزي پیـدا شـد کـه . خداي را شکر که مال و منالي هم ندارم که بـرایم دردسـر ایجـاد کنـد 

دانـد و آن هـم  یك نذر دارم کـه مـادرم مـي. متعلق به من باشد، همه متعلق به مستمندان و ضعفاست

سرپرست مستمند و بزرگ کردن آن است که موقع تشریف فرمایي امـام خمینـي از   بيتقبل یك بچه

 .پاریس نذر کرده بودم

تاریك اندیشان و کج فهمان مارق و همچنین کساني که براي رهایي از گرداب حسد در مـرداب 

 ١٢٢.است) عج(ّروند، بدانند که ولایت فقیه، تجلي باشکوه امامت مهدي  نفاق فرو مي

خـاك زیـر پـاي شـما شـفاي امـراض اسـت، وجودتـان صـفاي . قدر خود را بدانید! ها ياي بسیج

                                                 
  .شهيد داود دانش كهن ـ  ١١٨

 .شهيد احمد آقائي ـ  ١١٩
  .شهيد مجيد راورداد ـ  ١٢٠

  .شهيد سيدمحمود افتخاري ـ  ١٢١

  .شهيد عليرضا غفاري ـ  ١٢٢



٥٣ فرهنگ شهادت و ایثار 

 ١٢٣.علیه السلام است علیه السلام، و نگاهتان همان نگاه حسین انصار، سلامتان همان شمشیر علي

با تمام وجود پشتیبان اسلام و انقـلاب باشـید و خـدا را بـر کارهایتـان نـاظر بگیریـد و بـه احکـام 

اي از یـاري  مبادا لحظه.  احسن عمل کنید، تا بدین وسیله ادامه دهنده راه شهدا باشیداسلامي به نحو

 ١٢٤.اسلام دست بردارید که خشم خدا را برافروزید و باعث سرافکندگي خویش در آخرت شوید

از نماز و قرآن جدا نشوید، زیرا این دو، انسان را به . امر به معروف و نهي از منکر را ترك نکنید

 ١٢٥.رساند و رستگاري ميفلاح 
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  .آقا شهيد محمد آقاجاني حاجي ـ  ١٢٣

  .شهيد عليرضا آخوندي ـ  ١٢٤

 .شهيد حسين شيرازي ـ  ١٢٥


